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محو  آثار تاريخي و کمرنگ ساختن ارزش‌هاي اخلاقي و انسانيِ هر ملتي را مي‌توان نخستين  گام در مسير القاي باورها و فرهنگ بيگانه دانست. استکبار که چتر آسماني ايمان و توحيد را بزرگترين مانع در مسير  غارت و اسارت ملت‌ها مي‌داند،‌ تلاش فراوان دارد تا مردم را از فکر و فرهنگ اسلامي  جدا سازد.

در  اين ميان، آنچه سخت از آن مي‌گريزد پيشينة مکتبي و ديني شهر و ديار مسلمانان است.

سرزمين  اسلام، ديار ارزش‌هاست، ديار ايمان و دانش و هنر و کوشش است. افتخار ديار اسلام  چند اثر باستاني بجا مانده از شاهان بيدادگر و چند شعر باقي مانده از لحظة عربده و  مستي چند شاعر نيست.

ديار  اسلام، به دانشمندان متعهد و عالمان دورانديش و حافظان قرآن و راويان حديث و  مجاهدان سلحشور و فداکاران مؤمني مي‌بالد که در دامان دين بزرگ شدند و از ايمان و  آزادي و استقلال انسان‌ها دفاع کردند.

در شهر و ديار ابرار،  ايثارگران، توليدگران اصلي ارزش‌هاي اجتماعي و پاسداران آبرو و حيثـيّت انساني و  مسلماني‌اند. سابقة تاريخي و قدرت فـنّي و هنري منهاي ايمان و اخلاق، نشان هيچ  امتياز و افتخاري نيست.

در  اين کتاب،‌کوشش بر اين است که خدمات متقابل اسلام و کربلا،‌ مورد بررسي قرار گيرد.
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کربلا  نامي نيست که کسي آن را نشنيده باشد و در خصوص آن و حوادث حماسي و تاريخ سازش به  فکر فرو نرفته و انگشت حيرت به لب نگرفته باشد. اين دلواژة بي نظير، در طول تاريخ  خونين خويش، هميشه ورد زبان آزادگان و مطلع قصيده‌هاي غيرتمندان و سرود سرخ شهيدان  بوده است.

نام  کربلا از آن روز به زبان‌ها افتاد که «قربانگاه عاشقان» و «مشهد شهيدان» نام گرفت  و ميزبان هفتاد و دو تن عاشق صادق و ابر مرد غيور گشت.

کربلا پيش از آن که نام يک شهر، يا اسم مکاني باشد، عنوان  يک فرهنگ است؛ فرهنگي که فراتر از زمين و زمان بوده و تا فراسوي فرداهاي بي‌نهايت  نيز امتداد خواهد يافت.

بياييد  عاشورا، اين حيرت آباد حماسه‌ها را هر چه بيشتر جدّي بگيريم و کتاب کربلا را ـ  کتابي که با خون خدا نوشته شده ـ کوچک نشماريم، کتابي که سطر سطر هميشه خونينش  سرود سرخي است که هر حرفش کلمه‌اي از کلمه‌هاي الهي است و (کلمة  الله هِيَ العليا)   

محمد صحّتي سردرودي

                              قم 
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  [bookmark: F1]فصل  اوّل
 
کربلا پيش از  تولد
      بـه  ملّتـي کـه مـرامش بود مـرام حسيـن

                               مـن  احتـرام گـذارم بـه احـترام حسيـن

       از آن جهـت شـده ديـوان کـربـلا دل مـا

                               کـه  افتتـاح شـده از ازل بـه نـام حسين

       نه چون حسين، کسي سجده کرده در عالم

                             نه کس قيام نموده است چون قيام حسين

  «عبدالعلي نگارنده»         
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  از  کربلا، با نام‌هاي بسيار ياد شده که به بيش از بيست نام مي‌رسد:

  1.  کربلا، نامي که هيچ مکاني در شهرت و قداست به پايش نمي‌رسد و در تفسير اين کلمة  کمال آفرين، حرف‌هاي بسيار گفته‌اند:

  الف: بعضي معتقدند ريشة کربلا، از کلمة «کَربَلَه»  گرفته شده و کربله يعني به سستي گام برداشتن، يا سست شدن گام‌ها.  

  عرب‌ها هرگاه بخواهند از بي‌حال و با کسالت راه رفتن  کسي حکايت کنند، مي‌گويند: جادَ يَمْشي  مکربلاً؛ يعني آمد در حالي که به سستي گام بر‌مي‌داشت. ( 1 ) 

ب: کربلا از «کِربال» گرفته شده و کربال يعني غربال و  تميز و پاک کردن. گفته مي‌شود: کربلتُ  الحنطة؛ يعني گندم را   غربال کردم و آن را از خاک و خاشاک پاک گردانيدم.
به کربلا نيز به خاطر  اين کربلا گفته‌اند که 
 1. موسوعة العتبات المقدسه، ج8، قسم کربلا، ص  9 
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زميني  بود خالي از ريگ و سنگ و بدون درخت يا گياهان هرز و مزاحم، گويي ‌که کشاورزي آن را  پاک کرده و براي کشت آماده کرده است. ( 1 ) 

  ج:  کربلا، از دو واژة آشوري «کرب» و «ايلا» ترکيب يافته است؛ يعني حرم خدا و خانة  خدايگان. ( 2 )

  د:  اين کلمه در اصل فارسي بوده و از دو کلمة «کار» و «بالا» گرفته شده؛ يعني کار  آسماني و ارزشمند؛ به عبارتي جايگاه نماز و نيايش. ( 3 )

  ه‍ : در اصل «کُوَر بابل» بوده؛ يعني روستاهاي شهر

  بابل. ( 4 )

  و:  توسط خود حضرت سيّدالشهدا و پدرش علي8 و جدّش پيامبر  خدا9،  کربلا به کرب و بلا؛ يعني درد و بلا و امتحان و ابتلا تفسير شده است. ( 5 )

  ادبا و شعراي شيعه نيز همين تفسير را برگزيده‌اند، به  عنوان نمونه، سالار شاعران شيعي، سيد اسماعيل حِمْيَري از کربلا چنين ياد مي‌کند:
 1. موسوعة العتبات المقدسه، ج8، قسم کربلا، ص  9 

     2. مدينة الحسين7، ص 1 

     3. همان، ص 1 

     4. نهضة الحسين7، ص66 

5. همان 
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کربلا يا دارُ کربٍ وَ بلا

    
وبها سبط النبيّ قد قتلا ( 1 )

    
و بزرگ انديشمند شيعي، مرحوم سيّد شريف رضي اين‌گونه  مي‌سرايد:
کربـلاء لاَزِلْتِ کـرباً و بلا

                          مـا لقي عنـدکِ آل المصطفي

    کم علي تربکِ، لمّا صرّعوا

                         مِنْ دمٍ سال و مِـن دمع‌  جري ( 2 )
اي  کربلا! تو هميشه انبوهي از اندوه و بلا را به ياد مي‌آوري، به سبب آنچه که در خاک  تو به آل پاک محمد مصطفي9 رسيد.

  هنگامي  که کشته شدند چه خون‌ها که ريخته شد و چه اشک‌ها که جاري گرديد.
2.  حائر؛ پس از کربلا، حائر بيش از ديگر نام‌ها، داراي اهميّت بوده و از کربلا در  کتاب‌هاي فقهي بيشتر با همين نام، ياد مي‌شود و فقها مسائل ويژه‌اي را که دربارة  حائر و احکام و حدود آن مي‌باشد، در ذيل همين عنوان بررسي مي‌کنند.

  3.  حير، مخفف همان حائر است،‌ حير يا حائر جايي است که آب در آنجا حيران مي‌ماند و به  دور خود مي‌پيچد و گودال قتلگاه امام حسين7 در همين مکان مقدّس واقع شده و جسد انورش نيز در  آنجا مدفون است.
1. ديوان السيد الحميري، ص 58 

2. ديوان الشريف الرضي، ج 1، ص 44 
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4. نواويس، پيش از اسلام نام  گورستاني بود که مسيحيان، مردگان خود را در آنجا دفن مي‌کردند. جالب اين که پيشواي  شهيدان حضرت اباعبدالله7 در ضمن يکي از خطبه‌هاي معروفش اين واژه را آنگاه  که از حريم جدّش خارج شده بود، به کار برد:
«خُطَّ المَوتُ عَلَی وُلدِ آدَمَ مَخَطَّ الْقِلادَةِ  عَلَی جِيدِ الْفَتاة، وَ ما أَوْلَهَني إلی أَسْلاَفي اشتياق يعقوبَ إلَی يُوسُفَ  وَ خُيِّرَ لي مَصْرَعٌ أَنَا لاَقِيهِِ، کَأَنّي بأَوصَالِي تَتَقَطَّعُهَا عُسْلاَنُ  الْفَلَوٰاتِ، بَيْنَ النَّواوِيس وَ کَرْبَلاءَ...» ( 1 ) 

    مرگ براي فرزندان آدم چه زيبا  نوشته شده است! نوشتاري که در لطافت به نقشي مي‌ماند که گردن‌بند، در گردن دخترکان  جوان مي‌کشد و من براي سرکشيدن  جام جان‌بخش شهادت و به ديدار صالحان سلف، همان قدر مشتاقم که يعقوب به ديدار پسرش  يوسف، دست تقدير الهي، براي من قتلگاهي برگزيده است که من به ديدارش خواهم شتافت،  مي‌بينم که به همين زودي‌ها گرگ‌هاي گرسنة نواويس و کربلا مرا در محاصره انداخته،  بند بند اعضاي بدنم را از هم جدا مي‌کنند.
5 . طفّ الفرات، کنار فرات.

  6. طفّ.
 1. بحارالانوار، ج 44، ص 366 
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7. شاطئ‌‌الفرات، اين هر سه اسم  تقريباً به يک معني است و طفّ به سرزميني که مشرف به دريا باشد، يا در کنار رودخانه  قرار گيرد، اطلاق مي‌شود. سرزمين کربلا را به خاطر چند چشمه‌اي که در آن بوده و  کربلا را در کنار خويش گرفته بودند طف گفته‌اند. چشمه‌هايي مانند: قطقطانيه،  رهيمه، عين الجمل و نهر علقم. ( 1 ) 

  8  . نينوا، از نام‌هاي معروف و قديمي کربلاست.

  9.  موضع البلاء يا موضع الابتلاء.

  10.  محلّ الوفاء.

  11.  غاضريّه.

  12.  ماريه.

  13.  قصر بني‌مقاتل.

  14.  عقر بابل.

  15.  عمورا.

  16.  صفورا.

  17.  نوائح، يعني ناله‌ها و نوحه‌ها.

  18. شفاثا، که در عرف مردم «شثاثه» خوانده مي‌شود. ( 2 )

  19.  مدينة الحسين7.

  20.  مشهد الحسين7.
 1. شهر حسين7، ص 12 

2. بعضي «شفيه» نقل  کرده‌اند، بنگريد: تراث کربلا، ص 20 
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21. بقعة مبارکه. ( 1 )  
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از  آنجا که پيشينة کربلا بسيار قديمي است و به دوران بابليان مي‌رسد و مدارک تاريخي  در اين باب ناچيز و اندک است، نمي‌توان شناخت دقيقي نسبت به تاريخ کربلاي پيش از  اسلام به دست آورد.

عراق  تا سال 13 هجري قمري در سلطة زمامداران ايران بود و از همان سال تا سال شانزدهم  هجري، به تدريج تمام کشور عراق و کربلا به دست خيل خروشان سربازان مسلمان فتح شد و  آزاد گرديد. از آن ميان جنگ قادسيّه که در سال 14 هجري اتّفاق افتاد، معروف و  مشهور است. ( 2 ) 
عراق در طول تاريخ  اسلام، هميشه کشوري شيعه‌نشين و بستر بسي حوادث تاريخ‌ساز و مهد حماسه‌ها و مرکز  انقلاب‌هايي بزرگ و خونين بوده است، کافي است کتاب کربلا را ورق زده و کوفه ( 3 ) 
 1. تراث کربلا، صص 21 ـ 19 

     2. شهر حسين7، ص7 

3. بر خلاف ذهنيّت  رايجي که ما ايرانيان از کوفه داريم و با بعضي شعارها و ضرب المثل‌هايي از قبيل «الکوفي لايوفي» و... که آن را  هميشه ابراز مي‌کنيم،‌ کوفه پايگاه حکومت عدل مولا علي7 و  نخستين حوزة علميّة شيعه و مرکز بسياري از قيام‌هاي بزرگ شيعي بوده است. 
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که  شهري از شهرهاي استان کربلا است، در آيينة تاريخ به تماشا نشست.

کربلا  با فاصلة 105 کيلومتر، در جنوب غربي بغداد واقع شده و اکنون مرکز استاني به نام «استان  کربلا» است.

[bookmark: _Toc191791863]کربلا  و ابوالبشر

در  حقّ حضرت آدم7،  در حديثي نوشته‌اند که چون از فردوس برين رانده شد و به زمين هبوط کرد، روزي از  روزها در اين خراب آباد مي‌گشت که گذرش به صحراي کربلا افتاد در اثر لغزش به زمين  افتاد و خون از پايش جاري گرديد، روي به حضرت حق کرده، گفت:

خدايا! چرا چنين شد؟! نکند باز قصوري از من سر زده  باشد!

ندا  رسيد: نه، گناهي از تو سر نزده، بلکه اينجا کربلا است؛ جايي که در آنجا پسر تو  حسين7 را مي‌کشند و به او رحم نمي‌کنند.
آدم گفت: آيا حسين  پيامبر است؟‌ ندا رسيد: نه، بلکه فرزند پيامبر است. آدم پرسيد: قاتلش کيست؟ حضرت  حق پاسخ داد: قاتل او يزيد باشدکه در آسمان‌ها و زمين مورد لعن و نفرين است. در  اين هنگام بود که آدم چهار نوبت بر يزيد لعنت  کرد. ( 1 ) 
 1. پيام عاشورا، ص 51، به نقل از وقايع  الأيام خياباني، جلد محرّم و نيز منتخب  طريحي. 
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  [bookmark: _Toc191791864]کربلا  و پيامبر

از  همان روز که سيّد جوانان جنّت، گام به گيتي نهاد و با درخشش خورشيد جمالش، خانة  گلين مولا علي7 و فاطمة زهرا3 را درخششي ديگر و نوري بيشتر بخشيد، نام کربلا  نيز به زبان‌ها افتاد.

تربت  کربلا، اين توتياي چشم دل و سرمة سرخ ديدة دين، از همان روزهاي آغازين حيات سراسر  حق و حماسة حسين بن علي8، قداستي فوق‌العاده و حرمتي بسيار  يافت، چنان که پيامبر خدا9 آن را از دست روح‌القدس گرفت و با مشام مبارک  خويش مي‌بوييد و بوسه مي‌زد. گويي با اين کار مي‌خواست به پسرش حسين که تازه تولّد  يافته بود، بگويد: پسرم! تو از مني و من از تو. ( 1 )  تو با کتاب کربلايت که با خون خدايي خويش خواهي نوشت. دين و آيين مرا براي هميشه  بيمه خواهي کرد! پس من حقّ دارم خاک کربلاي تو را ببوسم.
پسرم! عزيزم! حسينم!  اي پارة تنم و نور چشمم، خوش آمدي و با آمدنت مرا از فکر فردا و 
1. اشاره به حديث  بسيار معروفي است که پيامبر9 مي فرمود: «حسينٌ  مِنّي و أَنَا مِنْ حُسَين».
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فرداها  آسوده کردي. من از دير زمان انتظار تو را مي‌کشيدم.

روزي امّ الفضل به محضر پيامبر خدا9 مشرّف شده، عرض مي‌کند:

اي  پيامبر خدا، شب خواب عجيبي ديدم، حضرت پرسيد: چه ديدي؟

ـ  گفتنش برايم سخت است. اي فرستادة خدا.

ـ  بگو، چه ديدي؟!

ـ  ديدم که گويي پاره‌اي از تن شريفتان جدا شد و در آغوش من افتاد!

ـ خير ديدي. ان شاء الله دخترم فاطمه پسري به دنيا  خواهد آورد و تو آن را در آغوشت جاي خواهي داد.

چيزي  نگذشت که فاطمه3 حسين را به دنيا آورد و چنان که پيامبر9 فرموده بود، من او را در آغوش گرفته، به خدمت  حضرتش آوردم.

پيامبر9 تا نوزاد را ديد، گريست؛ به گونه‌اي که چشمانش  پر از اشک شد! پرسيدم: يا رسول الله، پدر و مادرم فدايت باد! شما را چه شده است،  چرا گريه مي‌کنيد؟
فرمود: جبرئيل برايم  خبر آورد که اين فرزندم را امّتم به زودي خواهند کشت! پرسيدم: همين نوزاد را؟ فرمود:  آري، جبرئيل خبر داد و مشتي نيز 
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از  خاک سرخ کربلا را برايم آورد. ( 1 )  

  و  در حديث ديگري است که جبرئيل مشتي از تربت حسين7 را نزد پيامبر9 آورد؛ تربتي که بوي مشک خاص و خوشبو از آن به  مشام مي‌رسيد و آن را به پيامبر9 داد و عرض كرد: اي حبيب خدا! اين تربت فرزندت  حسين، پسر فاطمه است. چيزي نمي‌گذرد که او را در سرزمين کربلا مردماني نفرين شده خواهند  کشت... ( 2 ) 

  در  روايتي نيز نقل شده که در نخستين سالروز تولّد امام حسين7، دوازده  هزار فرشته با هيئتي خاصّ و در حالتي مخصوص به پيشگاه پيامبر9 نازل شده، عرض كردند:

  اي  محمد، به زودي آنچه از دست قابيل به هابيل رسيد، به فرزندت حسين مي‌رسد.

  و  آن روز (يعني اوّلين سالروز تولّد امام حسين7) فرشته‌اي  در آسمان نماند مگر آن‌كه به حضور حضرت رسول9 شرفياب شدند و او را به شهادت فرزندش حسين7 تسليت و تبريك گفتند و هر يك به عنوان تحفه،  مشتي از خاك كربلا را به پيشگاه پيامبر9 آورده بودند. ( 3 ) 
1. سيرتنا و سنّتنا، ص 53، و نيز الارشاد للشيخ المفيد، ص 250 

     2. سيرتنا و سنّتنا، ص 58 

     3. سيرتنا و سنّتنا، صص 62 ـ 61 
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در  دومين سالگرد ولادت حسين7   نيز اين برنامه تکرار شد و پيامبر9 که آن روز در سفر بود، به همراهان خويش در رابطه  با كربلا و شهادت فرزندش حسين7 سخن گفت و پس از بازگشت از سفر نيز به منبر رفت  و در حالي که يک دستش را بر سر حسينش نهاده بود و دست ديگر را به سوي آسمان گرفته  بود فرمود:
«پروردگارا!  شهادت فرزندم حسين را مبارک گردان و او را سالار شهيدان قرار ده، إِنَّکَ عَلَي کُلّ  شَيْءٍ قَدِير» ( 1 ) 
و  پيامبر9 بارها و بارها از کربلا مي‌گفت و  نسبت به تكرار بيان اين حديث حيات‌بخش اصرار و پافشاري داشت.

    [bookmark: _Toc191791865]خون‌نامة  خاک

  حضرت امّ سلمه3، از  زنان بزرگوار پيامبر9 است؛ بزرگ بانويي که پس از خديجة کبري، مادر  صدّيقة طاهره3 هيچ يک از زنان پيامبر9، در  پارسايي و صداقت به پاي او نمي‌ر‌سد. او به راستي و به حقّ «امّ المؤمنين» بود.
او مي‌گويد: روزي از  روزها پيامبر حق9در خانة من بود و حسن و حسين8 در برابر چشمان 
 1. همان، ص 62 
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پيامبر9، مشغول  بازي بودند که فرشتة وحي فرود آمد و در حالي که با دست به امام حسين7 اشاره مي‌كرد، عرض كرد: اي محمد، پس از تو امّتت  اين فرزندت را مي‌کشند...

پيامبر9 پس از شنيدن اين خبر گريست و او را در آغوش خويش  فشرد، سپس جبرئيل مشتي از خاک کربلا را به پيامبر9 داد و حضرت آن را مي‌بوييد و مي‌فرمود: چه بويي  دارد! بوي بلا و ابتلا مي‌دهد.

آنگاه  رو به من کرده، فرمود: امّ سلمه! اين خاک را از من بگير و امانت نگهدار، هرگاه  ديدي اين خاک به خون تبديل شد، بدان که فرزندم حسين را کشته‌اند. پس آن را از  پيامبر9 گرفتم و در ميان شيشه‌اي قرار دادم و هر روز که  چشمم به آن شيشه مي‌افتاد، بي‌اختيار مي‌گفتم: روزي که اين خاک، خون شود، به راستي  که روز عظيمي خواهد بود و چنان نيز شد. ( 1 ) 

[bookmark: _Toc191791866]قربانگاه  عاشقان
امام باقر از پدرش  امام سجّاد8 نقل مي‌کند  که وقتي اميرمؤمنان7 از کربلا عبور مي‌کرد، در 
 1. سيرتنا و سنّتنا، صص 75 ـ 66، و  نيز الارشاد للشيخ المفيد، ص 251 
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توصيف  آن سرزمين فرمود:
«اينجا  قربانگاه عاشقان و مشهد شهيدان

  است. شهيداني که نه در گذشته مانند آنان وجود داشته و نه در آينده وجود خواهد  داشت.» ( 1 ) 
در  حديث ديگر، به عبارت ديگري نقل شده است که شخصي به نام هرثمة بن سليم مي‌گويد:
«ما  در جنگ صفين با علي7  بوديم، زماني که حضرت به صحراي کربلا رسيد، از اسب پياده شده احرام نماز بست و ما  نيز پشت سر حضرت نماز را با جماعت خوانديم. پس از آن که نماز تمام شد، امير مؤمنان  را ديديم که از خاک کربلا برداشته و آن را استشمام مي‌کند و مي‌فرمايد: چه خوشبويي  اي خاک! قومي از تو،‌ در روز قيامت بپا خواهند خاست که بدون حساب و بي هيچ درنگي  به بهشت خواهند رفت...» ( 2 ) 
 1. متن حديث چنين است:  «وَ يَقُول هذا ... مصارع عشاق  شهداء
لا يسبقهم من کان قبلهم و لا يلحقهم من بعدهم» / بنگريد: سفينة البحار، ج 2، ص 197 

 2. شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 4 ، ص 169، به  نقل از وقعة صفين، نصر بن مزاحم؛ «... واهاً لک أيّتها التربة  ليحشرنّ منک قوم يدخلون الجنّة بغير حساب».
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پنجاه سال از  غروب  آفتاب آسمان وحی می‌گذشت و بيش از بيست سال زمين و زمان از تابش خورشيد قسط و  عدالت محروم بود، پنجاه سال پيش از اين، پيامبر9رحلت کرد و در طول اين نيم قرن، تنها چهار سال و  نه ماه آفتاب عدالت درخشيد، هر چه بود سياهي بود و ستم، ظلم بود و ظلمت، هر چه  عقربة تاريخ به جلو مي‌رفت سيطرة سياهي و ستم بيشتر مي‌شد و اين سيطره چنان با  سرعت پيش مي‌رفت که ديگر اميد به نجات نبود، مي‌رفت که قرآن و اسلام نيز به  فراموشي سپرده شود و اين، يعني محو حقايق و نابودي انسانيّت و به باد رفتن تمام  زحمات و خدمات پيامبران و اصلاحگران تاريخ؛ به عبارت ديگر، تحريف و تدفين تاريخ،  تاريخي که رسولان حق، از آدم تا خاتم به آفرينش آن کمر همّت بسته و با تحمّل سختي‌هاي  طاقت‌فرسا و با صداقت و صميميّت فوق العادة خويش آن را ساخته بودند و چه ميثم‌ها  که در حراست از آن به سرِ دار نرفته و چه ابوذرها که به خاطر آن، شکنجه و تبعيد  نشده 
  
29
بودند  و از همه مهمتر علي7 آن عين عدل و عرفان و انسان کامل در اين راه  مقدّس شهيد شده و با خون خويش محراب مسجد را رنگين ساخته بود، همچنين امام حسن  مجتبي7 كه در راه خدا شهيد شد.

پيامبران  الهي، آن ابر مردان تاريخ آمده بودند که چکيدة انديشه‌هاي ناب را از گنجينه‌هاي  عقل‌ها ( 1 )  بيرون بکشند و در اختيار بشر قرار دهند و هر يک عمري را در اين راه بزرگ صرف کرده  بودند، امّا دست نفاق و تزوير مي‌خواست اين دفينه‌ها را دفن و آن تاريخ را تحريف  کند و امروز، پس از پنجاه سال از رحلت بزرگترين پيامبران الهي، همة اين رسالت‌هاي  سنگين و بسيار گران‌بها بر دوش حضرت ابوالأحرار امام حسين7 بود.

او  ـ که بارها و بارها پيامبر اسلام9، مصباح هدايت و کشتي نجاتش  خوانده بود ( 2 ) ـ  در اين نيم قرن مي‌ديد که از همه غريب‌تر، قرآن و از همه مظلوم‌تر، اسلام است و هر  چه زمان پيش مي‌رود اين غربت بيشتر و اين ستم افزونتر مي‌شود، حال چگونه مي‌توانست  شاهد و ناظر باشد و سكوت كند؟!
 1. اشاره به سخن مولا  علي7 است که در خطبه اوّل نهج البلاغه مي‌فرمايد: «ليثيروا لهم دفائن العقول». 

2. «قال رسول الله9 : انّ‌ الحسين مصباح الهدي و  سفينة النجاة» ر.ک: منتخب  طريحي، ص 203 
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اينجا  بود که امام حسين با صراحت تمام فرياد

زد:

«وَ عَلَی الإسْلام السَّلام، اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الاُمَّةُ  بِراعٍ مِثْل يَزيدَ». ( 1 )  

اگر بنا باشد که امّت گرفتار حاکمي چون يزيد شود، پس بايد فاتحة اسلام را  خواند و آن را کنار گذاشت.
و ما زماني مي‌توانيم به عمق اين سخن ابوالشّهدا امام  حسين7 پي ببريم که به يک نکتة بسيار حسّاس و حياتي، در  تاريخ اسلام توجّه داشته باشيم و آن

  اين که در طول اين پنجاه سال، اصحاب پيامبر9

  به تدريج از دنيا رفته بودند و از آنان نمانده بود

  مگر افرادي انگشت شمار و بسيار اندک و کساني که در اين نيم قرن متولد شده بودند،  اسلام را از زبان کساني شنيده بودند که در عمل بويي از اسلام نبرده بودند، به ويژه  نسل جديد و جوان که نه حکومت پيامبر9 را در مدينه ديده بودند و نه عدالت علي7 را. آنان تنها معاويه‌ها را ديده بودند و کارها  و ستم‌هاي بي‌شمار آن‌ها را که به نام اسلام انجام مي‌شد. در اين وضعيت، اسلام و  قرآن کسي را مي‌خواست که بتواند به تاريخ بگويد:
 
 1. مثيرالأحزان، ص 25 
 31
«اِنْ  کانَ دِينُ مُحَمَّدٍ لَمْ يَسْتَقِمْ إِِلاّ بِقَتْلي فيا سُيُوفُ خُذيِني».
و  اين ابرمرد، کسي جز امام حسين7 و اين کار سترگ، جز با حماسة بي‌نظير کربلا نمي‌توانست  باشد اين کار با منبر و خطابه يا با نوشتن نامه و رساله، تحقّق نمي‌يافت. خون خدا  مي‌بايست تا دين خدا را از نو زنده کند و با شهادت خويش حجاب از چهرة اهل تزوير  بردارد.

  او  از همان اوّل خروجش از مدينه و در ميان راه، اين معنا را تکرار مي‌کرد:
«من مي‌روم و شهيد مي‌شوم و هر کس که مي‌خواهد  به ديدار خدا دست يابد با ما همراه شود که اگر همراه نشود، روي پيروزي و رستگاري  نخواهد ديد.» ( 1 ) 

    [bookmark: _Toc191791868]روزشمار  کربلا

  در  اين دفتر، فرصت توضيح حوادث غم‌انگيز و عبرت‌آموز کربلاي حسيني نيست؛ پس به همين  کفايت مي‌کنيم که تقويمي از قيامت عشق و جدولي از حماسة حسيني را ترسيم کرده باشيم  و بس، حال اين شما و اين هم تقويم تولّد تاريخ:
 1. بلاغة الحسين، صص 144 و 157 و... 
 32 
1. بيعت خواستن وليد از    امام حسين7 براي يزيد
جمعه 27 رجب، 60 ق.
2. ملاقات دوم (بين    امام7 و وليد)
شنبه 28 رجب، 60 ق.
3. خروج از مدينه
شنبه شب 28 رجب (شب    يکشنبه)، 60 ق.
4. ورود به مکّه
شب    جمعه، سوم شعبان، 60 ق.
5 . مدّت توقف امام در    مکّه
(شعبان، رمضان، شوال،    ذي‌قعده تا هشتم ذي‌حجّه، 60 ق.) يعني چهار ماه و پنج روز.
6. رسيدن نخستين نامه    از نامه‌هاي اهل کوفه
چهارشنبه،    10 رمضان،
    60 ‌ق.
7. خروج مسلم بن عقيل    از مکّه به سوي کوفه
دوشنبه، 15 رمضان، 60    ق.
8    . ورود سفير عاشورا، مسلم بن عقيل به کوفه
سه شنبه، 5 شوّال، 60    ق.
9. روز شهادت حضرت مسلم    بن عقيل در کوفه
سه شنبه، 9 ذي حجّه،60 ق.
10. خروج امام حسين7 از شهر مکّه
سه شنبه، 8 ذي حجّه، 60    ق، يک روز قبل از شهادت حضرت مسلم7 
11. ورود امام حسين7 به صحراي کربلا
پنج‌شنبه، 2 محرّم 61    ق، يعني کاروان شهادت از مکّه تا کربلا 23 روز در راه بوده است.
12. رسيدن عمر بن سعد    ملعون به کربلا
جمعه، سوم محرم، 61 ق.
13. گفتگوي امام و عمر بن    سعد 
از سوم تا ششم محرّم61 ق.
14. بسته شدن راه فرات به    وسيلة لشگر عمر بن سعد
سه شنبه 7 محرّم 61 ق.
15. نخستين حملة    لشگريان عمر سعد به لشگر امام حسين7 
پنج‌شنبه 9 محرم 61 ق.
16. روز جنگ و شهادت    (عاشورا)
جمعه، 10 محرم 61 ق.
17. شهادت بيش از پنجاه    شهيد از انصارالله و اصحاب امام حسين7 
جمعه، 10 محرم 61 ق.    پيش از ظهر
18. شهادت بقيّة اصحاب    و همة بني‌هاشم
جمعه، 10 محرم 61 ق.    بعد از ظهر
19. شهادت امام حسين7 
جمعه،    10 محرم 61 ق، وقت عصر
20.    کوچ دادن عترت پيامبر9 از کربلا
شنبه    بعد از ظهر، 11 محرم 61 ق. ( 1 ) 
21. تدفين آفتاب و لاله‌ها
12    محرم 61 ق. (شب سيزدهم)
22. زيارت جابر بن    عبدالله انصاري از اصحاب بزرگ پيامبر خدا9 و دوستش عطيّه، از علما و مفسّران بزرگ اسلام
20 صفر 61 ق. (اوّلين    اربعين)
23. زيارت خاندان رسالت    و ولايت
20 صفر 62 ق. (دومين    اربعين) ( 2 ) 
24. قيام و زيارت دسته جمعي    (توابين) 
شب جمعه 25 ربيع الثاني    65 ق.
[bookmark: _Toc191791869]مقام  شهداي کربلا

حضرت سيدالشهدا7 در حقّشان فرمود:
«فَإِنّي لاَ أَعلَمُ أَصْحاباً أَوْفي وَ لا خيراً  من أصْحابِي...» ( 3 ) 

  من اصحابي باوفاتر و نيکوتر از اصحاب و ياران خودم نمي‌شناسم.
 و اين فخر فخيم و افتخار عظيم آنان را بس که 
 1. رسالة الحسين، ش دوم، صص 74 ـ 54 

     2. بررسي تاريخ عاشورا، مرحوم دكتر آيتي،  ص 244 به بعد، چاپ دوم، 1347ش 

3. بلاغة الحسين، ص 169 
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حضرت مهدي موعود، قطب دايرة وجود، نام آن‌ها را

به بزرگي و ستايش ذکر مي‌کند و با ذکر اسم هر

يک به او سلام و درود مي‌فرستد و قاتلش را نفرين مي‌کند و مي‌فرمايد:
«اَلسَّلامُ عَلَيکُمْ يٰا خَيْرَ أَنْصارٍ،  اَلسَّلامُ عَلَيْکُمْ بما صَبَرْتُمْ فَنعْمَ عُقْبی الدّٰار، بَوَّأْکُمُ الله  مُبوَّأَ الأَبـْرار، أَشْهَدُ لَقَدْ کَشَفَ اللهُ لَکُم الغِطٰاءَ...». ( 1 )  

  درود بر شما اي بهترين ياران! سلام بر شما! به خاطر آنچه شکيبايي ورزيديد،  راستي چه نيکو جايگاه و خانة آينده‌اي داريد! خدا شما را در مقام نيکان قرار داده  است، شهادت مي‌دهم که خداوند پرده را از برابر ديدگان شما برداشته بود.
 1. حماسه عاشورا به بيان حضرت مهدي7، ص 48
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[bookmark: _Toc227258287]پايداري، تا پاي جان
اين عجيب نيست که  انسان‌ها هر از گاهي دست به کارهاي خير و بزرگ بزنند و اقداماتي را تنها براي خدا  انجام دهند؛ چرا که انسان هر قدر که در مرداب غفلت فرو رفته باشد، گاهي فرات فطرتش  مي‌جوشد و وجدان انساني، الهي‌اش، او را به راه راست مي‌آورد. شگفت‌آور اين که  انسان بتواند عمري را تمام در راه راست و صراط مستقيم و مقاومت سپري کرده باشد و  در آخر نيز سر بر سر همين طريق حق بگذارد و از هر چه غير از حق بگذرد و اين همان  فضيلت بزرگي است که خدا تنها به کساني ارزاني مي‌دارد که آن‌ها را بخواهد و دوست  داشته باشد ( 1 )  و ما در حيرت آباد  حماسه‌ها و در ميان شهداي کربلا، خيلي از نور نمونه‌هاي ناب را مي‌بينيم، دلير  مرداني که در زمان پيامبر خدا9 از ياران  او شمرده مي‌شدند و پس از او نيز در کنار جانشين به حق او علي مرتضي7 بوده و با  دشمنان او در صفين و جمل و نهروان جنگيده بودند و پس 
 1. (ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ  مَنْ يَشاءُ)مائده: 53 
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از  او نيز با يادگار آن حضرت، امام مجتبي7 همراه بودند تا سرانجام در دشت خون و قيام،  کربلاي معلا، با خون خويش خطّ خدا را رقم زدند و در بلنداي ابديّت جاي گرفتند.

نقل  مي‌کنند حدود ده نفر از ياران با وفاي امام حسين7 از اصحاب پيامبر خدا9 بودند که با يادکردي گذرا از بعضي از آن غيور  مردان، به «قلم» قداست و به «دفتر» شرافت مي‌بخشيم:

[bookmark: _Toc227258288]1.  انس بن حارث کاهلي اسدي کوفي= 

وي  از بزرگان اصحاب پيامبر9 است و در کنار آن حضرت، در جنگ بدر و حُنين شرکت  کرد. تاريخ نويسان او را از ياران علي، امام حسن و حسين:  شمرده‌اند.

او  حديث معروفي در مورد حماسة کربلا از پيامبر9 نقل کرده است که روايتگران سنّي و محدّثان شيعه همگي  آن را نقل کرده‌اند و روايت چنين است:
«روزي به محضر پيغمبر خدا9 شرفياب شدم که حسين بن  علي8 در آغوش آن حضرت آرميده بود و رسول الله9 فرمود: اين فرزندم در  سرزميني که به آن کربلا مي‌گويند کشته مي‌شود هر کس آن روز را درک کرد لازم 
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است  که ياري‌اش کند.» ( 1 )  

اين  زندة جاويد، از تبار شير مردان؛ يعني قبيلة بني‌اسد است و در کوفه بود که شنيد  امام حسين7 درکربلا اردو زده است. با شتاب تمام، خود را به  اردوگاه امام7 رساند تا با خون خود پاسدار خون خدا باشد. او  افتخار بزرگي را کسب کرد که فرشتگان آسمان نيز به حالش غبطه مي‌خورند. انس بن حارث  با پيشواي شهيدان بود، تا اين که بعد از ظهر عاشورا دست در سينه، در برابر آفتاب  عاشورا ايستاد و سلام کرد و پس از اجازة پرواز و اذن عروج، با رشادت تمام و با  ارادة آهنين، قد خميدة خويش

را که چون دال شده بود، مثل الف راست کرد و عمامه را از سر برداشته دو نيم کرد، نيمي  را محکم به کمر و نيم ديگر را به پيشاني بست تا ابروان سفيد و بلند خويش را از روي  ديدگان حق بينش کنار زده باشد.
هنگامي که امام حسين7 اين منظره را ديد،  اشك از ديدگانش سرازير شد و فرمود: خدا را شکر مي‌کنم که از ياري همچون تويي  برخوردارم، 
 1. الملل و النحل، ج6، ص 458، و نيز دائرة المعارف تشيّع، ج2، ص552 
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سپس  آن پيرمرد شيردل، دل به دريا زد و با شجاعتي اعجاب‌انگيز، پس از آن که هيجده نفر  از لشكريان يزيد را به خاک مذلّت نشاند و راهي جهنم کرد، در کنار ابوعبدالله7 به فيض شهادت رسيد. در زيارت ناحيه مقدسه از او  چنين نام برده مي‌شود:
«أَلسَّلامُ عَلی اَنَسِ بْنِ  الْکاهِلِ الأَسَدي». ( 1 )  

  درود و سلام بر انس فرزند  کاهل اسدي.

  [bookmark: _Toc227258289]2.  عبدالرحمان بن عبد ربّه انصاري= 

  اين  بزرگوار، از ياران پيامبر خدا9 و اميرمؤمنان علي7 است. مرحوم محدّث بحراني در کتاب معروف خويش «الحدائق  الناضره» مي‌نويسد: عبدالرحمان از تربيت شدگان مولا علي7 بود و قرآن را از آن حضرت آموخت. ( 2 )  

  روزي  حضرت علي7،  با سوگند از مردم خواست هر کس سخن پيامبر خدا9 را در غدير خم با گوش خود شنيده، به پاخيزد و  گواهي دهد، بيش از ده نفر به پاخاستند که عبدالرّحمان بن عبدربّه نيز در ميان ايشان  بود و همگي گفتند:
 1. تاريخ من دفن في العراق من الصحابه، ص 54 و نيز دائرة المعارف تشيّع، ج 2، ص 552 

2. حماسه‌سازان کربلا، ص 165 
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گواهي مي‌دهيم  که ما شنيديم پيامبر خدا9 فرمود:  آگاه باشيد که خداي عزّوجلّ مولاي من است و من مولا و وليّ مؤمنان هستم و بدانيد  هر کس که من مولاي او هستم، علي نيز مولاي اوست. خدايا! دوست بدار هر کس که او را  دوست داشته باشد و دشمن دار آن را که دشمن داشته باشد و ياري کن هر کس او را ياري  کند... .
اين  صحابي بزرگوار، از مکّه همراه امام حسين7 بود تا اين‌که صبح روز عاشورا در يورش نخستين  لشكريان عمر بن سعد، پس از جنگي جانانه و با رشادتي جاودانه، به درجة رفيع شهادت  نائل آمد و در مرقد دسته جمعي اصحاب عاشورا، در پايين پاي سيدالشهدا7 مدفون گرديد. ( 1 )  

    [bookmark: _Toc227258290]3.  مسلم بن عوسجة اسدي= 
اين بزرگوار نيز از  اصحاب پيامبر خدا9 و از  قهرمانان و جنگاوران تاريخ اسلام و از قبيلة بني‌اسد است. او با حبيب بن مظاهر  رفاقت و دوستي ديرينه داشت، زماني که مسلم بن عقيل در کوفه به سر مي‌برد، از  نزديکان و ياوران خالص 
 1. تاريخ من دفن في العراق من الصحابه، ص 295 
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او  بود و براي امام حسين7 از مردم بيعت مي‌گرفت. پس از آن که مسلم بن عقيل  شهيد شد، همراه خانواده‌اش رو به سوي قبلة احرار، امام حسين7 به راه افتاد و به دلبر خويش پيوست و در شمار  شهيدان هميشه جاويد کربلا محسوب گرديد. مسلم بن عوسجه زماني که از اسب به زمين افتاد  و مي‌رفت که در بلنداي ابديّت، درفش دليري و آزادگي را براي هميشه به

اهتزاز درآورد، سالار شهيدان7 را ديد که با حبيب ابن مظاهر در بالين خونين او  ايستاده‌اند. چشمان خون‌آلودش را باز کرد تا براي آخرين بار

مظهر اوصاف حضرت باري تعالي و جمال جميل حق را زيارت کند. در اين هنگام امام7 اين آيه را تلاوت کرد: (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضي نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ...) ( 1 ) 

حبيب با حسرت به او نگريست و گفت:
درست است که من نيز پس  از لحظاتي به

  تو خواهم پيوست امّا دوست دارم اگر وصيّتي

  داشته باشي به انجام رسانم. مسلم بن عوسجه اشاره

  به امام حسين7 کرده،  گفت: سفارش مي‌کنم که


 1. احزاب : 23 
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تا  آخرين قطرة خونت از رهبرمان دفاع کني و

حبيب گفت: قسم به پروردگار کعبه که چنين خواهم کرد.

 اينجا بود که  مسلم با آرامش تمام، جان به

جان آفرين تسليم کرد و صداي خانواده‌اش به وامسلماه بلند شد! در اين لحظه لشكر عمر  بن سعد فرياد برآوردند: بشارت باد مسلم بن عوسجه کشته شد! مردي از سپاه دشمن نهيب  زد که واي بر شما مي‌دانيد که چه کسي را کشته‌ايد؟ مادرتان به عزايتان بنشيند،  مسلم کشته مي‌شود و شما شادي مي‌کنيد که او را کشته‌ايد! چه بسيار بود مقام و  جايگاه بزرگ او در ميان مسلمانان. به خدا سوگند او را در فتح آذربايجان ديدم پيش  از آن که لشكر خودش را

 جمع و جور کند، شش تن از مشرکين را کشته

بود. ( 1 ) 

[bookmark: _Toc227258291]4.  حديث حبيب
حضرت حبيب بن مظهّر  (يا مظاهر) اسدي، حضور پيامبر خدا9 را درک کرده بود  و در جنگ با ناکثين و مارقين و قاسطين در کنار امير مؤمنان علي7 شرکت داشت و اصحاب  خاص و ياران 
 1. مقتل الحسين7، عبدالرزاق مقرّم، ص 241،‌ و نيز تاريخ من دفن في العراق من الصحابه، ص 244 
 43 
نزديک  آن حضرت و از حواريّون آن مسيحا دم بود.

سطر‌‌‌سطر  حيات حبيب= سرشار از حماسه و حق‌طلبي است. چه داستان‌هاي دل‌نواز و روح‌پروري که  از حيات اين پير وفا و مرد خدا نقل نشده است و ما تنها به يک داستان اشاره مي‌کنيم،  باشد که دفتر خويش را با نام نامي آن دلير مرد مزيّن کرده باشيم:

سکوت  کوچه را طنين گام‌هاي دو اسب، درهم مي‌شکند. دو سايه، دو اسب، دو سوار از دو سوي  کوچه به هم نزديک مي‌شوند. در کمرکش کوچه، گروهي در پناه سايه‌باني خود را يله  کرده‌اند، دستارها از سر گرفته‌اند، آرنج‌ها از پشت بر زمين تکيه داده‌اند تا  رسيدن اوّلين نسيم خنک غروب وقت را با حرف و نقل و خاطره بگذرانند.

سايه‌هاي  دو اسب، متين و سنگين و با وقار به هم نزديک‌تر مي‌شوند، نه تنها دو سوار، که  انگار دو اسب نيز همديگر را خوب مي‌شناسند.
آن مرد که چهره‌اي  گلگون دارد و دو گيسوي کم و بيش سپيد، چهره‌اش را قابي جوگندمي گرفته است، دهانة  اسب را 
 44 
مي‌کشد و  او را به کنار کوچه مي‌کشاند.

آن سوار  ديگر که پيشاني بلند، شکمي برآمده و چهره‌اي مليح دارد، اسبش را به سمت سوار ديگر  مي‌کشاند تا آنجا که چهارگوش دو اسب به موازات هم قرار مي‌گيرد و نفس دو اسب درهم  مي‌پيچد.

سايه  نشستگان، مبهوت و مات،‌ نظاره‌گر اين دو سوارند که چه مي‌خواهند بکنند.

پيش از  آن که پيرمرد، لب به سخن تر کند، آن ديگري در سلام پيشي مي‌گيرد:

ـ «سلام  اي حبيب بن مظاهر! در چه حالي پيرمرد؟!»

تبسّمي  شيرين بر لب‌هاي پيرمرد مي‌نشيند:

«سلام  ميثم! به کجا اين وقت روز؟»

حبيب،  اسب را قدمي به پيش مي‌راند تا زانو به زانوي سوار ديگر و بعد دستش را از سر مهر  بر شانة ميثم مي‌گذارد و بي‌مقدمه مي‌گويد:

«من  مردي را مي‌شناسم با پيشاني بلند و سري کم مو که شکمي برآمده دارد و در بازار  دارالرزق خربزه مي‌فروشد... »

ميثم به  خنده مي‌گويد: «خوب، خوب!»
45 
حبيب  ادامه مي‌دهد:

«آري اين  مرد بدين خاطر که دوستدار پيامبر و علي8 است، سرش در کوچه‌هاي همين کوفه بر دار مي‌رود و  شکمش در بالاي دار، دريده مي‌شود... خوب، باز هم بگويم؟ سايه‌نشينان از شنيدن اين  خبر دهشت‌زا حيرت مي‌کنند. آرنج‌ها را از زمين مي‌کنند و سرها را بلند مي‌کنند و  نزديک مي‌گردانند تا واکنش حيرت و وحشت را در چهرة ميثم ببينند؛ امّا ميثم آرام و  با وقار لبخند مي‌زند و دست حبيب را بر شانة خويش مي‌فشارد و مي‌گويد:

«بگذار  من بگويم».

چروک  تعجب بر پيشاني حبيب مي‌نشيند؛

ـ «تو  بگويي؟!»

«آري، من  نيز پيرمردي گلگون چهره را مي‌شناسم، با گيسواني بلند و آويخته بر دو سوي شانه، که  به ياري فرزند پيامبر9 از کوفه بيرون مي‌آيد سر از بدنش جدا مي‌شود و  سر بي‌پيکر، در کوچه پس کوچه‌هاي کوفه مي‌گردد.»
چشم و چهرة حبيب از  شادي و لبخند، لبريز مي‌شود، دو سوار، دست‌ها و شانه‌هاي هم را مي‌فشارند و با  يکديگر وداع و 
46
خداحافظي  مي‌کنند.

طنين گام‌هاي  دو اسب، بر ذهن و دل سايه‌نشينان چنگ مي‌زند؛ يکي براي رهايي از اين همه حيرت، مي‌گويد:  «دروغ است، چه کسي مي‌تواند آينده را به اين روشني ببيند!» ديگري نيز شانه از زير  بار وحشت خالي مي‌کند و سعي مي‌کند بي‌خيال بگويد: من که دروغگوتر از اين دو در  عمرم نديده‌ام؛ ميثم تمّار، و حبيب بن مظاهر! حيرت و وحشت قدري فروکش مي‌کند امّا  صداي پاي اسبي ديگر، بر ذهن کوچه خراش مي‌اندازد، ساية اسب، نزديک و نزديکتر مي‌شود.

سوار،  رشيد هجري است؛  غيور مردي ديگر از پيروان  اهل بيت::

ـ  «حبيب را نديديد يا ميثم تمّار را؟»

ـ‌ «ديديم، هر‌ دو را ديديم‌. ‌آمدند و در اينجا ايستادند،  قدري دروغ بافتند و رفتند!»

ـ  «مگر چه گفتند؟»
يکي از سايه‌نشينان بر  سکوي انکار تکيه مي‌زند و از ابتدا تا انتهاي ماجرا را نقل مي‌کند. رشيد آرام و با  وقار اسب را هي مي‌کند امّا پيش از رفتن، نگاهش را بر روي 
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سايه  نشينان مي‌گرداند و مي‌گويد:

«خدا  رحمت کند ميثم را» و يادش رفت بگويد:

«به آن  که سر حبيب بن مظاهر را مي‌آورد، صد درهم جايزه افزونتر مي‌دهند.»

سايه‌نشينان  سياه‌دل، با حيرت به هم مي‌نگرد و در ميان قهقهه‌اي که از سر غفلت سر مي‌دهند، مي‌گويند:  «اين يکي، از آن دو هم دروغگوتر است.» امّا گذشت روزگار، به زودي ثابت کرد که آن  سه مرد بينا دل و روشن ضمير راست مي‌گفتند. ( 1 )  
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امام7 در برابر خيمه‌ها ايستاده بود که ديد پسرک جواني  زره پوشيده، مسلّح و آماده به سوي او مي‌آيد. وقتي که خوب نزديک شد، قيافة  معصومانه و کودکانة او را شناخت و دانست که او فرزند جنادة بزرگ و شرافتمند است.  نگاه پاک و مردانة جناده در ديدگان عمرو موج مي‌زد...
گام‌هاي عمرو، محکم و  با اراده بر پيشاني خاک مي‌نشست و بدون بيم و هراس با پنجه‌هاي کوچکش قبضة شمشير  را مي‌فشرد، در سر تا پاي عمرو شکوه و جلال يک انسان کامل به چشم 
 1. از ديار حبيب، ص 3، با تلخيص. 
48
مي‌خورد؛  انساني که با همة کوچکي، روحي بزرگ و آزاده داشت.

کسي در برابر حسين7 قرار گرفت که گويي با تمام وجودش فرياد مي‌زند:
انسان اگر بخواهد خويش را از دامن آلودگي‌ها و زبوني‌ها نجات  دهد، بر قلّه‌هاي رفيع عظمت پا مي‌نهد و شکوهي غير قابل تصوّر مي‌يابد.
حسين7 گرم شد و نيرو گرفت؛ از همه چيز او، از نگاهش،  از دست‌هاي کوچک و پاهاي کوتاهش، از شمشيرش و از آواي کودکانه و دلپسندش لذّت مي‌برد.

  ـ  هان! چه مي‌خواهي فرزندم؟! چه تصميمي داري؟

  ـ  مولا جان! اي پيشواي آزادگان، آمده‌ام تا اجازه بگيرم و به سوي ميدان نبرد بشتابم  و به اين

  ددان اهريمن خوي بگويم که مولايم حسين تنها نيست و بدان آساني که پنداشته‌اند  نتوان به او دست يافت.

  ـ  نه، فرزندم! تو نبايد به ميدان جنگ بروي، چند لحظة پيش پدرت مردانه پيکار کرد و  جاودانه شد و همين براي مادرت کافي است.

  عمرو  با نگاه معصومانه و قيافة جذّابش به حسين7 مي‌نگريست، پس از سخنان او آهسته لب به سخن  گشود:
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«راست است که مادرم دردي جانکاه تحمّل کرده امّا او هيچ احساس ضعف  و زبوني نمي‌کند...

يا حسين، مادرم خودش لباس  نبرد بر تنم پوشانيد و شمشير به دستم داد و مرا بدينجا فرستاد.»
نگاه  گرم و پرسوز حسين7 به نگاه معصومانة عمرو بن جناده گره خورد و ديد  که شوقِ پرواز از سر و رويش مي‌بارد و با نگاه ملتمسانه و گيراي خويش اذن عروج مي‌طلبد،  دلش به حالش سوخت و تاب نياورد بيش از اين معطّل کند، اين بود که آهسته و پرسوز  فرمود:

  برو  فرزندم! اميدوارم که خداوند بزرگ مجاهدت‌ها و تلاش‌هاي پيگيرتان را بپذيرد.

  عمرو  چون کبوتري که مدّت‌ها در گوشة قفس زنداني بوده  و آزاد شده، با سرعت پرگرفت و رفت. انگشتان کوچکي با قدرتي هر چه تمامتر قبضة  شمشير را مي‌فشرد و با تمام نيرويش جهاد مي‌کرد.
جوان خردسالي در ميان  انبوه سپاه خونخوار دشمن تلاش مي‌کرد و مادري از دور دست،‌ به اين پيکار سرسختانه  مي‌نگريست و لذّت مي‌برد. پارة جگرش و فرزندش را مي‌ديد که مردانه و دليرانه 
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مي‌رزمد  و اين چنين رجز مي‌خواند:
أَمـيري حُسَيـْنٌ وَ    نِعْمَ الأَمير

      
سُـرورُ فُؤاد البَشيرِ    النَّذيِر

      
عَـلـيٌ وَ فـاطمَة والداه

      
فَهَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ    مِنْ نَظـير؟

      
لَهُ    طَلْعَةٌ مِثْلُ شَمْسِ الضُّحیٰ

      
لـهُ غُـرَّةٌ مِثْـلُ    بَـدْرٍ مُنير ( 1 ) 

      
جنگ با شدّت ادامه داشت و دشمن همة نيرويش را متمرکز  کرده بود تا زودتر کار را پايان دهد. گرد و خاک ميدان نبرد به روي همه چيز پرده‌اي  تيره و تار کشيده بود و ديگر هيچ چيز به چشم نمي‌خورد. کسي نمي‌توانست آنچه را که  در ميدان جنگ مي‌گذرد ببيند و همه، حالت انتظار آلودي داشتند.

  لحظاتي چند همچنان در بيم و اميد گذشت تا اين که همه  ديدند سري خونين و خونرنگ چون مرغک تير خورده‌اي در آسمان گرم کربلا پرپر زد و  جلوي خيمه به روي شن‌هاي داغ نشست. ( 2 ) 
 1. «بعثت، غدير، عاشورا، مهدي»، استاد محمدرضا  حکيمي،

ص 159، چاپ اوّل، 1356ش. 

 2. آنجا که حق پيروز است، پرويز خرسند، ص  150،‌ چاپ هشتم، 1371ش. با تلخيص زياد و تصرّفي مختصر.
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           آنجا جز آنچه سر بستانند چاره نيست

  آري جناب عشق بلند  آستانه‌اي است 
«عزيزي»
52 
شعر


  دشـمنت کشت ولـي نور تـو خاموش نشـد

   آري آن جلوه کـه فاني نشود نور خـداسـت


  نــه بـقا کـرد ستـمگر، نه بجـا ماند سـتم

  ظالم از دست شـد و پايـة مظلوم بـه جاست


  زنده را زنده نخوانند که مرگ از پي اوست

  بلکه زنده است  شهيدي که حياتش ز قفاست


  دولت آن يــافت که در پاي تو سر داد ولي

  اين قبا، راست نه بر قامت هر بي‌سر و پاست


  تـو در اوّل سر و جان بـاختي اندر ره عشق

  تـا  بدانـند خلايـق که فنـا شـرط بـقـاسـت


  «فؤاد کرماني» 
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عصر  يازدهم محرم بود، يزيديان به زور هم که شده مي‌خواستند خاندان رسالت و ولايت را از  اجساد شهيدان جدا کرده و به اسارت ببرند تا پيروزي خيالي خويش را به رخ مردم  بکشند، غافل از آن که، پيام‌آوران عاشورا آن‌ها و تمام فرعون‌ها را رسوا کرده و  رسالت کربلا را به گوش تاريخ مي‌رسانند.

فرداي  عاشورا بود و خورشيد به سرعت مي‌رفت که رخ در نقاب شب بکشد، تو گويي تاب تابيدن  نداشت و نمي‌خواست با حرارت خويش اجساد پاک و پاره پارة شهيدان بزرگ را بيازارد؛  شهيداني که بيش از يک شبانه روز، بي هيچ سايه‌باني  و بدون کفن، روي خاک آتشين کربلا آرميده بودند و در اين ميان در آن قيامت غم‌ها و  غصّه‌ها، زينب کبري3 بود که با خداي خودش، راز و نياز

مي‌کرد.
او ـ زينب، زينت رسول،  جانشين راستين 
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حضرت بتول، عقيلة العرب، فرزانة تاريخ، تنديس صبر سرخ  ـ در حالي که با يک دست جسد مطهّر برادر را بلند مي‌کرد و با دست ديگر خدا را مي‌خواند،  صبورانه و عارفانه به درگاه حضرت حق مي‌ناليد که:
«إلهي تقَبَّل مِنّا هذا القربان». ( 1 )  

  خدايا اين قرباني را از ما اهل  بيت بپذير.
در  همين حال، متوجّه شد که حجّت حق، امام سجّاد7 بسيار ناراحت است و بي‌تابي مي‌کند و نزديک است  که قفس تنگ تن را بشکند پرواز کند. به سرعت خودش را به امام7 رسانده، گفت:
اي وارث پيامبران و اي  يادگار شهيدان، تو را چه مي‌شود که چنين به خود مي‌پيچي، به خدا سوگند اين که مي‌بيني  عهدي بود که خدا با جدّ و پدرت بسته بود و خدا آن پيمان بزرگ را با اين مردان سترگ  به پايان برد؛ مردان بزرگي که فراعنة زمين آن‌ها را نشناختند، امّا اهل ملکوت و فرشتگان  خدا، آن‌ها را به خوبي مي‌شناسند و اين اعضاي پاره پاره و اجساد آغشته به خون را  جمع کرده، به خاک خواهند سپرد و درفشي از اين طوفان طف را برفراز مرقد پاک پدرت،  به اهتزاز در خواهند ‌آورد؛ درفشي که پيوسته در بلنداي ابديّت 
 1. مقتل مقرّم، ص 307 
56
و در ستيغ سرخ آزادگي برافراشته خواهد ماند و گذشت  زمان‌ها نمي‌تواند آن را کهنه و فرسوده کند و هر چه سردمداران کفر و ستم و گمراهان  و کج انديشان در محو و نابودي آن بيشتر بکوشند ره به جايي نخواهند برد، بلکه اين  کار به علوّ و عظمت آن خواهد افزود. ( 1 ) 
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سه  روز بود که اجساد شهدا روي خاک کربلا مانده بودند. با آن که لشگريان عمر سعد از  آنجا کوچ کرده و به کوفه رفته بودند، از ترس جاسوس‌هاي ابن زياد کسي جرأت نمي‌کرد  به جسد سيد جوانان جنّت و ياران باوفايش نماز بگزارد و دفنشان کند!
گروهي از قبيلة بني‌اسد،  تبار پاکي که چندين شهيد از بزرگ مردانشان مثل حبيب بن مظهّر و مسلم بن عوسجه و...  در کنار سيدالشهدا7 غرق به  خون افتاده بودند ـ در نزديکي کربلا زندگي مي‌کردند و در دل، محبّت آل عدالت: را داشتند، ولي از ترس ابن زياد اقدام به دفن  اجساد شهدا نمي‌کردند تا اين که گروهي از زنان قبيله، بيل و 
 1. مقتل الحسين7، مقرّم، ص 308 به نقل از كامل الزيارات 
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کلنگ  به دست، عزمشان را جزم کردند به هر قيمت که شده اجساد پاک را دفن کنند و مردان  خويش را به باد ملامت گرفتند که پارة تن پيامبر خدا9 در زير آفتاب سوزان مانده و شما مصلحت‌انديشي مي‌کنيد؟!  ما خود به اين کار اقدام خواهيم کرد!

مردان قوم وقتي اين شهامت و شجاعت را از زنان قبيله  ديدند، خون غيرت در رگشان به جوش آمد و تصميم گرفتند که اين افتخار بس بزرگ را از  آنِ خود کنند، امّا در عمل واله و مبهوت ماندند؛ چرا که اجساد شهدا را نمي‌توانستند  شناسايي کنند و در

همين حيرت و حزن، ناگاه سواري از سوي کوفه نمايان شد. همة نظرها به سوي سوار معطوف  شد. با حيرت تمام ديدند که آفتاب آسمان ولايت، امام سجّاد7 است.

امام به صورت اعجاز از کوفه تا کربلا را طي‌ّالأرض براي  دفن شهيدان آمده بود. ( 1 ) 
هنگامي که حضرت سجاد7 ‌خواست آن شخصيت  بس بزرگ و عصارة تمام پيامبران و 
 1. مقتل الحسين، مقرّم، ص 319، به نقل از اثبات الوصيّة مسعودي،
  ص 173 
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مصلحان تاريخ را دفن کند، حديثي ديگر از کتاب سرخ  کربلا را رقم زد و خطاب به جسم پاره پارة پدر چنين گفت:
«طُوبيٰ لأرضٍ تَضَمَّنَت جَسَدَک الطّاهِر، فَاِنَّ  الدُّنيا بَعدَکَ مُظلَمَةٌ، وَ الآخِرَةُ بِنُورِکَ مُشرَقَةٌ، اَمَّا اللَّيل فَمَسَهَّد  وَ الحُزنُ سَرمَد...».

  چه بزرگ است زميني که  جسد پاک تو را در خود جاي داده است. پس از تو، دنيا روي روشنايي نخواهد ديد در  حالي که سراي باقي با نور تو روشن و منوّر است.

  و بر روي قبر نوشت:
«هذا قَبرُ الحُسَينِ بنِ عَليِ بنِ اَبي طالِبِ الَّذَي  قَتَلُوهُ عَطشاناً غَريباً».

  اينجا قبر حسين، فرزند علي بن ابي طالب7 است؛ کسي که او را غريبانه و با  لب عطشان کشتند.
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صحبت  از آستان ثارالله است؛ آستان بزرگ و مقدّسي که به کوري چشم تمام يزيديان و  فرعونيان، در طول تاريخ، همچون آفتابي عالمتاب، در آسمان حماسه‌ها درخشيده و همچنان  خواهد درخشيد؛ خورشيد خروشاني که در سايه سار سرخ و خونينش، دلير مردان تاريخ  تربيت شده و در مقابل ستمگران و زورمداران، نداي کربلايي «هَيهات مِنَّا 
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الذِّلَّه» را سر مي‌دهند و در اين راه حسيني، عزيزانه سر به تيغ مي‌دهند  ولي تن به يوغ ستم نمي‌نهند و فريادشان بلند است که:
درد دين  را نه به ما سيل هرات آورده است

  اين  علم را عطش از شطّ فرات آورده است

  «علي معلّم»
حال گام به گام پيش مي‌رويم و تاريخ آستان ثارالله را  قرن به قرن ورق مي‌زنيم، باشد که ديدة دل را با ياد حيات بخش او، نور نجات و روح  حيات بخشيم.
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  پس از سه روز از شهادت سالار شهيدان، قبيلة بني‌اسد،  به ياري و راهنمايي امام سجّاد7 به دفن اجساد شهدا پرداختند و با علامتي، قبر آن‌ها  را مشخص ساختند و در کنار آن، درختي را به نام «سدره» کاشتند تا سايباني براي  استراحت زائران و نيز علامتي براي راهنمايي کربلاييان باشد.
پس از پنج سال (سال 66  ق.) مختار بن ابوعبيدة ثقفي به خونخواهي امام حسين7 برخاست و به  همراه محمد بن ابراهيم فرزند مالک اشتر نخعي نخستين عمارت را با گنبد گچي و آجري به  عنوان «حرم» و در کنار آن، مسجدي 
 60 
جهت  سکونت و عبادت زائران بنا کردند و با گذشت زمان به تدريج در اطراف آن بازار و خانه‌هاي  محکمي ساخته شد. اين آستانه داراي دو در شرقي و غربي بود و در عصر بني اميّه و  دوراني از عصر عبّاسيان همچنان باقي بود.

  [bookmark: _Toc227258297]اولين  تخريب

هارون  الرشيد، از خلفاي عبّاسي و قاتل حضرت موسي ابن جعفر7 نخستين جسارت را به حريم حماسة جاويد روا داشت. او  که ياد و نام کربلا را مزاحم سلطنت سياه و ستم‌گستر خويش مي‌ديد، دست به تخريب حرم  حسيني زد و با قطع درخت سدره و ويران کردن حرم ابوالأحرار و خانه‌هايي که شيعيان  به تشويق امامان معصوم: در اطراف آن ساخته بودند، لکّة  ننگي را تا قيام قيامت در دامن ننگين خويش به يادگار گذاشت! ( 1 )  غافل از اين که:
{يُرِيدُونَ  أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَي اللَّهُ إِلاَّ أَنْ  يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ} ( 2 ) 

  آن‌ها مي‌خواهند نور  خدا را با دهان‌هاي خود خاموش کنند ولي خدا جز اين نمي‌خواهد که نور خود را کامل  کند، گرچه کافران ناخشنود باشند.
1. دائرة المعارف تشيّع، ج 1، ص 74، و نيز مدينة الحسين، جزو دوم، صص 73 ـ  72 

     2. توبه: 32
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[bookmark: _Toc191791877]عصر  بني‌عباس

از  تخريب حرم حسيني، به دست هارون الرشيد زمان زيادي نگذشته بود که در سال 198 ق.  پسرش مأمون به قدرت رسيد. او برخلاف سياست پدر

و براي کسب رضايت شيعيان، به ويژه شيعيان خراسان طريق دوستي و محبّت به اهل بيت:  را پيش گرفت تا آنجا که برخي از پژوهشگران او را شيعه

دانسته‌اند.

شرايط  چنان بود که شيعيان توانستند فرصت را مغتنم شمرده، آستانة مجلّل و باشکوهي بر مزار  سيدالشهدا7 بسازند؛ چنان که راه کربلا دوباره به روي عاشقان  کوي حسيني باز و سيل زيارتگران به سوي کربلا سرازير شد و تمامي خرابي‌هايي که به  دست هارون الرشيد رخ داده بود بازسازي گرديد.

[bookmark: _Toc227258299]تخريب  دوم
متوکّل، از خلفاي خون‌آشام  عباسي، در سال

232 ق. اريکة قدرت را به زور غصب کرد. او در دشمني با آل عدالت: روي يزيد و ابن زياد را سفيد کرده بود و به هيچ  وجه نمي‌توانست تابش نور خدا را که از گنبد حريم حماسه‌ها، کربلا مي‌درخشيد، تحمّل  کند. از اين رو،‌ تصميم گرفت هر طور که 
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شده،‌  جلو تابش خورشيد آزادگي را بگيرد.

هنگامي  كه متوکّل آگاه شد کربلا گسترش يافته و شيعيان از اطراف و اکناف به زيارت آستان  حسيني مي‌شتابند، سخت به وحشت افتاد و دستور داد آستانه و خانه‌هايي را که شيعيان  در اطراف حرم ساخته بودند ويران شود. ‌ حمدالله مستوفي مي‌نويسد:
آن را مشهد حائر مي‌خوانند،‌  جهت آن که چنان ذکر رفت که به عهد متوکّل خليفه آب در او بستند تا خراب شود. آب  حيرت آورد و زمينِ گور خشک ماند. ( 1 ) 
بالاخره  در سال 247 ق. متوکّل به دست پسرش منتصر که گرايش شيعي داشت به قتل رسيد. منتصر برخلاف  سياست پدرش، به شيعيان امنـيّت و رفاه داد و اموال زيادي را ميان علويان تقسيم  نمود و بار ديگر آستان قدس حسيني را با شکوه و جلال بنا کرد و منارة بلندي در کنار  آستان ساخت که با نور افشاني‌اش زائران در هنگام شب، از دور، راه را مي‌يافتند.  اين بار نيز شيعيان فرصت را مغتنم شمرده و به سوي کربلا سرازير گشتند.
 1. تاريخ گزيده، ص 322 
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عمارتي  را که منتصر عباسي ساخته بود تا سال 273 ق. برپا بود تا اين که در آن سال سقفش فرو  ريخت، و در حدود سال 280 ق. داعي الصغير فرمانرواي طبرستان و از نوادگان زيد بن  امام زين‌العابدين7 آن را تعمير کرد و به رونق و شکوه آستانة مقدّسه  افزود. ( 1 )  

بارگاه  ثارالله هر بار که به دست زورمداران و ستمگران تخريب مي‌شد و يا آسيب مي‌ديد، چندي  نمي‌گذشت که دوباره بهتر از پيش، به دست مردمان آزادانديش تعمير مي‌شد و توسعه مي‌يافت.

از  آنجا که در اين نوشتار بنابر اختصار است،

به صورت گذرا و فهرست‌وار به بعضي از وقايع

و حوادثي که نسبت به عمارت آستان قدس

حسيني در طول تاريخ رخ داده، اشاره مي‌کنيم و مي‌گذريم:

[bookmark: _Toc227258300]عمارت  اوّل:

در  زمان مختار ثقفي، به وسيلة محمد بن ابراهيم ابن مالک اشتر.

[bookmark: _Toc227258301]عمارت  دوم:
 1. دائرة المعارف تشيع، ج1، ص75، با  تصرّفي اندک. 
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در  زمان مأمون عباسي،‌ به وسيلة شيعيان، پس از سال 193ق.

  [bookmark: _Toc227258302]عمارت  سوم:

در  زمان منتصر عباسي و به ياري او به وسيلة شيعيان، اواخر سال 247 ق.

[bookmark: _Toc227258303]عمارت  چهارم:

به  دست داعي صغير محمد بن زيد، در سال

283 ق.

[bookmark: _Toc227258304]عمارت  پنجم:

به  دست عضدالدولة ديلمي، از سلاطين بزرگ

آل بويه، در سال 369 ق. وي که هر سال به زيارت نجف و کربلا مي‌رفت، نهايت سعي را  در تکريم و تجليل عتبات داشت؛ چنان که با تلاش و سعي او، کربلا توسعه يافت و حياتي  دوباره و پر نشاط را آغاز کرد.

[bookmark: _Toc227258305]عمارت  ششم:

به  دست ابومحمد بن سهلان رامهرمزي، وزير سلطان‌الدولة ديلمي، پس از آتش سوزي‌اي که در  سال 407 ق. در حريم حسيني واقع شد، تجديد بنا گرديد.

[bookmark: _Toc227258306]عمارت  هفتم:
توسط احمد عباسي،  الناصر لدين الله، از خلفاي
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بني‌عباس،  در سال 620 ق. انجام شد. ناصر تمايلات شيعي داشت و نسبت به زيارتگاه‌هاي شيعيان  احترام ويژه قائل بود؛ چنان که مرقد مطهّر امام کاظم7 را محل امن قرار داد و اعلام کرد هر کس به حرم  کاظمين پناه ببرد در امان خواهد بود... .

بعضي از تعميراتي که در عصر ناصر عباسي و

به دستور او نسبت به عتبات عاليات انجام گرفت

هنوز نيز در آستانة سامرا و در سرداب مقدس باقي است. ( 1 )  

مرحوم  محدّث قمي مي‌نويسد: ناصر شيعه مذهب و قائل به امامت ائمة اطهار بود و کتابي نيز  در فضايل علي7 تأليف کرد که علاّمة حلّي در کتابش به نام کشف‌اليقين،  از آن حديث نقل مي‌کند. ( 2 )  و همچنين تأسيس سرداب غيبت را نيز به ناصر عباسي نسبت مي‌دهند. ( 3 ) 

[bookmark: _Toc227258307]عمارت  هشتم:
پس  از تأسيس دولت جلايريان در ايران (740 ق.) به دست شيخ حسن ايلکاني، سلطان اويس 
 1. براي آگاهي بيشتر  از اين فهرست، مراجعه شود به کتاب

    تاريخ کربلا، نوشتة دکتر  عبدالجواد کليددار. 

     2. تتمة المنتهي، شيخ عباس قمي، ص 360 

3. شهر حسين7، ص 265، به نقل از ريحانة الأدب. 
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جلايري، فرزند شيخ حسن تعمير آستانة حسيني را در سال 767 ق.  آغاز نمود که عمر وي به تکميل آن وفا نکرد و فرزندش سلطان احمد در سال 786 ق. به  تکميل آن پرداخت و تاريخ تعمير ياد شده در بالاي محراب، جنب رأس شريف،  معروف به «نخلة مريم» که از آثار هنري ايراني و حجّاري اسلاميِ قرن پنجم است، ثبت  بود تا اين که بي‌جهت و به دليل کينه و عداوت با تشيّع، در سال 1363 ق. به دستور  استاندار وقت کربلا محو شد.

از  آثار جلايريان مسجدي است در ضلع شرقيِ صحن حسيني که همچنان تا امروز باقي است و از  آثار دورة جلايريان، منارة بسيار زيبا و عظيمي بود که در بزرگي و شکوه و هنر نظير  نداشت، ليکن‌ متأسفانه باز بر اثر کينه با مذهب تشيّع، در سال 1354 ق. حکومت بغداد  دستور ويراني آن را صادر کرد. ( 1 )  

[bookmark: _Toc191791878]آستان  حسيني در عصر صفوي
روز 25 جمادي الثانيِ  سال 914 ق. شاه اسماعيل صفوي ( 2 )  پيروزمندانه وارد  بغداد شد و 
 1. دائرة المعارف تشيّع، ج1، ص76؛ شهر حسين7، صص 286 و 460؛ تاريخ کربلا، ص 186 و نيز ص 240 تا 250 

 2. شاه اسماعيل اوّل (930ـ892) علاوه بر اين که بنيان‌گذار سلسلة صفويه و يکي از سلاطين مقتدر و مبارز و محترم شيعي است،‌  شاعر زبردستي نيز هست. وي در شعر «خطايي» تخلّص مي‌کرد. از او دو اثر به نام‌هاي  «ده نامه»‌ که در 1400 بيت سروده شده و ديوان اشعار ترکي او تحت عنوان «شاه  اسماعيل خطايي شعرلري» به ترتيب در سال 1948م. چاپ باکو و سال 1966م. از طرف  آکادمي علوم آذربايجان، چاپ و منتشر شده است. يکي از نويسندگان معروف معاصر از شاه  اسماعيل صفوي چنين ياد مي‌کند:

«شيخ اسماعيل  صفوي ـ که به نظر من از بهترين مصاديق عرفان ستيهنده است ـ با شعر به آن خوبي، خط  ثلث به آن خوبي، طهارت،‌ ديانت، جوانمردي و پاکي و در صف اوّل تمام نبردها قرار  داشتن، به اخلاص مريدانش سبب شد ما يک انقلاب عظيم شيعي داشته باشيم. يکي از  درخشان‌ترين دوره‌هاي تاريخ ما عصر صفويه است که با تشيّع سرخ علوي شروع مي‌شود،  بهترين معماري را در اين دوره داشتيم، بزرگترين فلاسفة ما در اين عصر ظهور کردند.  بزرگترين نقاشان، خوشنويسان،‌ کاشيکاري‌ها و در حد خودش شعر شيعه جرأت ظهور و بروز  مي‌کند و ... بنگريد: کيهان فرهنگي،‌ ويژة انديشه،‌ ادبيّات و هنر انقلاب، بهمن  ماه 71 ش. صص 107 ـ 106
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مورد  استقبال گرم شيعيان عراق قرار گرفت و در روز بعد به کربلا رفت و به زيارت آستانة‌  حسيني مشرّف شد و يک شبانه روز در حريم حماسه‌هاي جاويد، حرم پاک حسيني معتکف شد.  سپس دستورات لازم را براي تعميرات وسيع حرم صادر کرد و دوازده قنديل به ياد دوازده  امام معصوم7 از طلاي  خالص جهت روشنايي حرم مقدس اختصاص داد و تمامي حرم و رواق‌هاي شريف را با  گرانبهاترين فرش‌هاي ابريشم ايراني مفروش ساخت و ميان علويان و ساکنان کربلا  هداياي 
68
نقدي  و غير نقدي تقسيم کرد.

شاه  اسماعيل صفوي هنرمندان و مهندسان را از اقصي نقاط ايران جمع کرد و همگي دور هم  نشستند و شش صندوق منقوش به نقش‌هاي خطائيه و اسليميه را در نهايت زيبايي و ابتکار  و در غايت دقت و ابداع ساختند و هر يک را که مخصوص عتبات مقدسة ششگانه بود به حرم  مذکور گسيل داشتند که يکي

از آن‌ها را به آستانة حسيني و دومي را به آستانة قمر منير بني هاشم حضرت ابوالفضل  اختصاص دادند،‌ تهيّه و نصب اين صندوق‌ها در سال 932‌ ق. به پايان رسيد. ( 1 )  

[bookmark: _Toc191791879]عاشورايي  در غدير

در  18 ذي‌حجة سال 1216 ق. مردم مسلمان کربلا شهر شهدا را ترک کرده، رهسپار وادي ولايت  و آستانة‌ عدالت شده بودند تا روز کمال دين و تمام نعمت را در کنار مرقد آفتاب  آسمان ولايت و امامت، امير مؤمنان علي7 با راز و نياز با حضرت حقّ، بزرگ و گرامي دارند  و خدا را به اين نعمت بزرگ که خود، آن را اکمال دين و اتمام نعمتش خوانده،‌ شکر و  سپاس گويند.
 1. دائرة المعارف تشيّع، ج 1، ص 76 
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آري!  مردان و جوانان کربلا، براي زيارت غدير به نجف اشرف مشرّف شده بودند،‌ تنها  پيرمردان و زنان و کودکان و بيماران در شهر باقي مانده بودند.

کربلا،  شهر شهيدان، آبستن فاجعه‌اي بس بزرگ و مصيبت‌بار بود و مردم از همه جا بي خبر،  مشغول جشن و سرور بودند. مي‌خواستند روز اسلام را بزرگ بدارند و با خود مي‌گفتند:  حال که توفيق رفيق ما نشد و نتوانستيم به نجف اشرف رفته و از نزديک امير مؤمنان7 را زيارت کنيم،‌ خدا را شکر که در کربلاييم در  کنار آستان ثارالله.
اما خفّاشان شب پرست  که هميشه از نام و ياد کربلا وحشت داشتند و عيد غدير خم را که چون آفتاب جهانتابي  بر بلنداي تاريخ نشسته و مي‌رود که بر سلطة سياه ستمگران خط بطلان بکشد سدّ بزرگي  در برابر سيطرة سياه خويش مي‌ديدند، توطئه چيده بودند تا قداست اين دو حماسة بزرگ  اسلام (غدير و عاشورا) را بشکنند. شب پرستان نقشة جنايت بزرگي را از پيش کشيده  بودند و با حاکم شهر کربلا که فردي بيگانه با حق و شخصي سست عنصر و متعصب و نسبت  به آل عدالت: کينه جو بود هم دست  شده بودند تا از تابش خورشيد خروشان خون خدا جلوگيري کنند؛ باري، 
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يزيديان  بار ديگر در کمين کربلا نشسته بودند. تو گويي تاريخ مي‌خواست تکرار شود و عاشوراي  ديگر را رقم زند، اما اين بار نه در دهم محرم که در روز روشن غدير بود که يزيدي  ديگر با خودفروختگان پست‌تر پا به ميدان جنايت گذاشته بود.

سپيدة  روز غدير، تازه از مشرقِ کربلا سر زده بود که لشكري با حدود بيست هزار و اندي نيرو  به فرماندهي عبدالعزيز بن سعود که تابع مذهب ساختگي وهابيت بود، چون مور و ملخ به  گلستان حماسه‌ها و گلزار شهدا ريختند و شهر را که از مردان مبارز و جوانان رشيد  خالي بود،‌ به ويرانه‌اي تکان دهنده تبديل کردند.
باديه‌نشينان وهّابي  که هر يک در وحشيگري و تعصّب، تنديس توحّش و مجسّمة قساوت بودند، از کشته پشته  ساختند و مردم را که به حريم حسيني پناه برده بودند در کنار ضريح مقدّس و رواق‌ها  و صحن شريف کشتند. آمار شهيداني را که در اين عاشورا شرف عروج يافتند مختلف نوشته‌اند.  گفته شده: پنجاه نفر در کنار ضريح و پانصد نفر در صحن شريف شهيد شدند و در خارج از  آستانه نيز به هر که رسيدند کشتند، تا آنجا که پنج هزار کشته و ده هزار مسلمان بي‌گناه  مجروح 
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شدند. ( 1 ) 

بعضي  ديگر از نويسندگان نوشته‌اند: تعداد نظاميان بيست هزار نفر و مقتولان نيز بيست  هزار نفر بوده است. ( 2 ) 

وهابيان  هر چه توانستند کشتند و ريختند و شکستند و سوزاندند. تمام جواهرات و اشياي قيمتيِ  حرم را به يغما برده و صندوق مقدّس را شکستند و حريم حماسه‌هاي جاويد را آتش زدند  و ويران کردند.

فاجعه  چنان غم بار و وحشتناک بود که شعرا و گويندگان آن را عاشورا و کربلاي دوم خواندند.

در  ميان شهيدان چند تن از علما و دانشمندان به چشم مي‌خورد؛ از جمله فقيه متکلّم،  مولي عبدالصمد همداني از شاگردان مروّج بهبهاني و مرحوم صاحب رياض بود که در اين  فاجعة فجيع شرف شهادت يافت.

[bookmark: _Toc191791880]شيخ  العراقين در خدمت آستانه
عالم جليل، شيخ  عبدالحسين تهراني معروف به شيخ العراقين (درگذشتة 1286 ق.) از مشايخ اجازات و از  اساتيد بزرگ محدّث شيعه، مرحوم 
 1. تاريخ کربلا، ص 236، 235 

2. شهر حسين7، ص 366، به نقل از مدينة الحسين7، سلسلة سوّم،ص 128 
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طبرسي  نوري و از ياران نزديک «قهرمان مبارزه با استعمار» ميرزا تقي خان امير کبير، و وصي  آن وزير بصير بود که از ثلث ما ترک وي هشتاد باب خانه را که مجاور صحن مطهّر  حسيني، در قسمت غرب و جنوب غربي بودند، خريداري نمود و آن‌ها را به صحن شريف حسيني  ملحق کرد و صحن مقدّس را توسعه داد. ( 1 )  

از  آثار ديگر وي در کربلا، مدرسه‌اي است به نام مدرسة صدر. وي همچنين به طلاکاري گنبد  آستانة سامرا  اقدام کرد که از آثار خير او  شمرده مي‌شود. ( 2 ) 
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آستانة حسيني يکي از  شاهکارهاي معماري عصر آل‌بويه، در قلب کربلا است و داراي ده درِ ورودي به داخل صحن  شريف مي‌باشد: دو در در جنوب صحن به نام «درب القبله» و «درب الرّحمه»؛ در غرب  صحن، سه در به نام‌هاي «درب زينبيّه» و «درب رأس الحسين» و «درب السلطانيّه»؛ در  قسمت شمال، «درب السدره» و «درب‌ السلام»؛ در قسمت شرق صحن شريف، سه در به نام‌هاي  «درب‌ الکرامه» و «درب‌ الشهداء‌» و 
 1. دائرة المعارف تشيّع، ج 1، ص 76 

2. دائرة المعارف تشيع، ج 1، ص 189 
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«درب قاضي الحاجات».

همچنين داراي 65 حجره است که در مقابل هر يک از حجره‌ها  يک ايوان است.

يک  مسجد بزرگ هم در قسمت شرقي صحن، ميان درب قاضي الحاجات و درب الشهدا و يک حسينيّه ميان  درب الشهدا و درب الکرامه و در قسمت جنوب صحن، تکيه يا خانقاه بکتاشيّه احداث شده  است. اين تکيه در قرن دهم هجري با اخذ قسمتي از خانة آل بويه که يک درِ اين خانه به  داخل صحن باز مي‌گشت بنا شد و باقي خانة‌ مذکور که ملک فرزندان آل بويه، شيخ حسن  فرزند ميرزا علي نقي آل صالحي بود، در احداث فلکة اطراف صحن شريف خراب شد.

در  صحن شريف حسيني چندين محل جهت انبار فرش‌هاي آستانه و ديگر وسايل آن و در قسمت  جنوب شرقي صحن مطهّر، قبر مرحوم ميرزا شيرازي دوّم و در قسمت شمال غرب، قبر شيخ  عبدالحسين معروف به شيخ‌العراقين از مشايخ اجازات و استاد محدّث بزرگ شيعه ميرزا  حسين طبرسي نوري و وصيّ امير کبير و در اطراف صحن شريف، جمعي کثير از علماي اماميّه  و سلاطين شيعه مدفون‌اند.
خود صحن شريف از دو  طبقه تشکيل شده که 
74 
تمامي  ديوارهاي آن به کاشي مزيّن است و شکل شکوهمندي دارد. در وسط صحن شريف، آستانه قرار  گرفته که از چهار طرف آن درهاي متعددي جهت ورود به رواق‌هاي مطهّر است، ولي درِ  اصلي و بزرگ آن، درِ جنوبي حرم است. در مقابل در آستانه، ايوان بزرگي است که به  ايوان طلا شهرت دارد و دو طرف ايوان، داراي چهار کفش‌کن است.

    ستون‌هاي اين ايوان پيش‌تر از جنس چوب بوده ولي در  سال 1387 ق. حاج ‌قنبر رحيمي، از تجّار و صاحب معدن ايران، دوازده ستون سنگ مرمر  که در نهايت زيبايي حجّاري شده بود، به‌ آستانة حسيني اهدا کرد و در سال 1389ق. آغاز  به تعمير ايوان ‌طلا و نصب‌ ستون‌هاي آن نمودند.

    دو  طرف ايوان، دو منارة بلند از طلا، نظر هر بيننده‌اي را از دور به خود جلب مي‌کند.  ايوان داراي سه درِ ورودي است که به رواق جنوبي حرم شريف منتهي مي‌گردد و درِ وسط  از آن دو درِ ديگر بزرگتر است و آن را از جنس طلا در اصفهان ساخته‌اند.
رواق جنوبي حرم را «رواق  حبيب بن مظاهر اسدي» مي‌نامند؛ زيرا قبر حبيب، شهيد پير کربلا در آن است و طايفة  بني‌اسد او را در مقبرة دسته‌جمعي شهداي کربلا دفن نکرده و قبر
75
جداگانه‌اي  برايش ساختند؛ چون از بزرگان قبيلة بني‌اسد بود.

در  داخل حرم شريف، صندوق گرانبهايي بر روي قبر مطهّر قرار دارد که بر روي آن ضريح  نقره نصب کرده‌اند و بالاي ضريح اشعاري با طلا ثبت است.

کف و ديوارهاي حرم و رواق، حدود دو متر از بهترين سنگ‌هاي  مرمر ايران است.

حرم و رواق‌ها را با کاشي‌کاري آيات قرآني زينت داده‌اند.  تمام سقف‌هاي حرم و رواق‌ها به دست هنرمندان ايراني آيينه‌کاري شده است.

در  قسمت شرق قبر سيّدالشهدا7 قبر دسته‌جمعي شهيدان عاشورا واقع است و قبر  حضرت علي‌اکبر7 جداگانه در ضريح سيّدالشهدا مي‌باشد.
از قبور دانشمندان  بزرگ اماميّه، در رواق جنوبي، قبر ميرزا مهدي شهرستاني و در رواق شرقي قبر آقا  باقر بهبهاني است (که بر روي آن صندوق نفيسي نصب کرده‌اند) و نيز مقبرة صدر اعظم  ميرزا محمّد تقي خان اميرکبير در آنجا است. در رواق شمالي آستانه، قبر جمعي از  سلاطين قاجاريه؛ از جمله احمد شاه و قبر شريف سيّد ابراهيم مجاب است که داراي ضريح  خاصّي  
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است  و در رواق غربي، جنب پنجرة بالاسر سيّدالشهدا7 قبر ملامحمد صالح برغاني و برادرش ملاعلي برغاني  قرار دارد. در منتهي اليه رواق جنوبي، محلّي است که به قتلگاه معروف است و اين اثر  از قديم باقي است. اينجا محلّي است که ابوالأحرار امام حسين7 از اسب خويش بر زمين افتاد و در اين مکان بود که  شمر سر مبارک حضرت را از بدن شريفش جدا کرد. ( 1 )  

    در دائرة المعارف تشيّع، ( 2 )  از چهار ايوان به تفصيل سخن رفته است که ما تنها به نام آن‌ها  اشاره مي‌کنيم:

    1. ايوان بالاسر يا ايوان رأس الحسين7.

    2. ايوان طلا.

    3. ايوان ميرزا موسي که با نام‌هاي «ايوان صافي صفا» و  «ايوان صفويّه» و «ايوان ليلو» نيز ناميده مي‌شود.

    4. ايوان ناصري.
 1. دائرة المعارف تشيّع، ج 1، صص 77 ـ 76،  با اندکي تصرّف جزيي. 

2. همان، ج 2، صص660،  662 و 665 
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      مدفن فخر الشهدا، تنديس ايثار و فداکاري، مرد وفا، علمدار  کربلا، حضرت عباس فرزند امير مؤمنان علي7، معروف به ابوالفضل،   ابوالفضائل و قمر بني‌هاشم (ماه تابان بني‌هاشم) و سقّاي کربلا ـ روحي فداه  ـ  . وي که از سوي مادر بزرگوارش فاطمه،  مشهور به «امّ‌‌ البنين» قرابتي با قبيلة شمر داشت، امان نامه‌اي را که آن ملعون از  سوي عبيدالله بن زياد برايش آورده بود، به هيچ انگاشت و مردانه دست ردّ به سينة  اغيار زد و تا پاي جان در کنار ابوالأحرار، سيّدالشهدا7 ايستاد و جان خود و  سه برادرش را فداي فرزند فاطمة زهرا3 کرد.
دلير مرد بزرگي که با خون  پاک خويش،

      درس وفا و ايثار را در بلنداي حماسه و جهاد و بر ستيغ صفا و اخلاص رقم زد، چنان با  اشتياق و رشادت به ميدان شهادت شتافت که چشم تاريخ و ديدة

      دليري و شجاعت، خيره بر خلوص او مي‌نگرد و با حيرت و تقديس، حديث حماسة او را به  تماشا 
  
82 
نشسته است.

      ابر مردي که روز عروج عشق؛ يعني عاشورا، به امر برادر و  مولايش، مولاي آزادگان، سالار شهيدان7، به هدف تهيّة آب براي خيمه‌گاه خاندان نبوت به سوي فرات  رفته بود، در يک جنگ دليرانه، در کنار نهر علقمه به شهادت رسيد و به علت دوري محل  شهادت وي از خيمه‌ها، سيّدالشهدا7 و ميدان نبرد و  شدّت يافتن جنگ، پيکر مطهر او در همان محلّي که افتاده بود باقي ماند، سپس بني‌اسد  بدن شريفش را در همان محل شهادت به خاک سپردند.

      آستانة ماه بني‌هاشم تقريباً تاريخي مشترک با آستانة حسيني  دارد. مي‌شود گفت هر کسي که به تعمير و توسعة آستانة حسيني توفيق يافته، به تعمير  آستانة علمدار کربلا نيز موفق شده است و هر ناکس ستمگري که آستانة ثارالله را  تخريب کرده، بارگاه حضرت ابوالفضل7 را نيز ويران نموده  است. پس، از شرح تاريخ آستانه ‌چشم مي‌پوشيم و تنها به تماشاي آستانة عباس7 در عصر حاضر مي‌پردازيم:
«آستانة‌ ابوالفضل العباس7 حدود سيصد و پنجاه متري شمال شرقي آستانة  سيّدالشهدا ابي‌عبدالله الحسين7 واقع است که  يك ميدان 
83 
بزرگ هر دو آستانه را در بردارد.

      در وسط حرم شريف، قبر مطهّر واقع است و بر روي آن، صندوق  خاتم‌کاري نفيس اهدايي نصب پشده که با گذشت زمان تعميراتي روي آن انجام گرديده  است. روي صندوق را ضريح نقره‌اي پوشانده که به همّت آيت‌الله سيد محسن حکيم= و به  دست هنرمندان ايراني در اصفهان با به کار بردن چهار صد هزار مثقال نقرة خالص و هشت  هزار مثقال طلا، پس از سه سال کار مداوم، در سال 1385 ق. در حرم مطهّر نصب گرديد.

      چهار طرف حرم شريف داراي چهار رواق قرينه است که زيبايي  خاصي به حرم بخشيده و به يکديگر منتهي مي‌گردد.

      سقف و تمامي ديوارهاي حرم مطهّر و رواق‌ها با دست هنرمندان  ايراني آيينه کاري شده و بالاي ضريح، يک گنبد بزرگ بنا شده که در سال 1375 ق.  طلاکاري آن انجام گرفته است.

آستان حضرت ابوالفضل7 داراي يک صحن  چهارگوش است که حرم مطهّر در وسط آن واقع شده و در چهار طرف صحن حجره‌هايي بنا شده  که در آن بسياري از علماي اماميّه و سلاطين و امراي شيعه دفن شده‌اند و تمام صحن  آستانه کاشي‌کاري عصر قاجاريّه به بعد است.
84
صحن شريف داراي هشت درِ بزرگ  ورودي و خروجي است:

      در قسمت جنوب صحن، درب القبله و يا درب‌الرّسول واقع است و  در سمت شمال، درب امام جواد7 و قسمت غرب صحن،  داراي چهار در مي‌باشد:

      1. در امام حسن7 

      2. در امام حسين7 

      3. در صاحب الزمان7 

      4. در امام موسي بن جعفر7 و سمت شرقي صحن  داراي دو در است به نام‌هاي درب امام اميرالمؤمنين7 و درب امام علي بن  موسي الرّضا7.

      مساحت آستانة ابوالفضل العباس7 بالغ بر 4370 متر  مربع است. اين آستانة مطهر از نظر نقشه و سبک معماري مانند آستانة سيّدالشهدا ساخته  شده، فقط کوچکتر از آن است. ( 1 ) 
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      مورّخان و ارباب مقاتل تعداد اصحاب همرزم حضرت ابي‌عبدالله  الحسين7 را که در رکاب ايشان شهيد شده‌اند به اختلاف از  هفتاد و دو تا 600 تن نقل کرده‌اند.
مقبرة دسته‌جمعي عدّه‌اي  از شهداي کربلا در 
 1. دائرة المعارف تشيّع، ج 1، ص67 
 85 
زاوية جنوب شرقي حرم سيّدالشهدا7 واقع است. ميرزا  مهدي شهرستاني (متوفاي 1216 ق.)، در سال 1214 ق. راهرو درِ ورودي، از رواق جنوبي  حرم به قبور شهدا را بست و در قسمت شمالي راهرو ضريحي از چوب ساج نصب نمود و  موقعيّت قبور شهدا را بدين وسيله براي اوّلين بار مشخّص ساخت، در حملة وهّابي‌ها  به کربلا (در سال 1216ق.) ضريح آرامگاه شهدا نيز همانند ضريح و صندوق آستانة حسيني  به آتش کشيده شد.

    پس از آن، به همّت شيعيان،  تعميرات وسيعي در آستانة حسيني انجام گرفت. در سال 1230 ق. ملاّمحمد صالح برغاني  ضريحي از برنج با کتيبة نقره منقوش به اشعار معروف محتشم کاشاني، بر آرامگاه نصب  کرد و در داخل ضريح نيز صندوقي از خاتم جاي داد.

    در اوايل قرن چهاردهم، انيس‌الدوله،  همسر ناصرالدين شاه قاجار ضريحي از نقره به آرمگاه شهدا هديه کرد که جايگزين ضريح  قبلي شد.

    در سال 1361 ق. صندوق خاتم‌کاري  اين آرامگاه به همّت محمّد صنيع خاتم‌کار شيرازي تعمير شد.
بعدها ديوارهاي مجاور  ضريح به دست 
 86 
هنرمندان ايراني آيينه کاري گرديد. ( 1 ) 
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اين بقعه محل دفن اجساد شهداي  بني‌هاشم در يک قبر دسته جمعي است. 

به دستور حضرت سيّدالشهدا7 در روز عاشورا، هر  يک از اصحاب که به شهادت مي‌رسيدند پيکر مطهر وي را از ميدان جنگ خارج کرده و در  خيمه‌اي که به همين جهت نصب شده بود مي‌گذاشتند و زماني که نوبت مبارزه به بني‌هاشم  رسيد، خيمة دومي را به اجساد مقدس آن‌ها اختصاص دادند.
طايفة بني‌اسد نيز هنگام  دفن اجساد پاک شهيدان،‌ دو حفره در پايين پاي حضرت سالار شهيدان7 ايجاد کردند. اوّلي که نزديک تربت امام حسين7 است بقعة دسته‌جمعي شهداي بني‌هاشم ناميده مي‌شود.  به همين جهت ضريح مطهّر به شکل شش گوشه است و برآمدگي ضلع شرقي آن، قبر دسته‌جمعي  شهداي بني‌هاشم را در بردارد. پس از آن قبر دسته‌جمعي اصحاب حضرت سيدالشهدا7 است. اين بقعه در زير زمين حرم مطهّر تا سال  1365 ق. کاملاً مشخّص بود ولي بر اثر بالا آمدن سطح آب در شهر کربلا، امروزه 
 1. دائرة المعارف تشيّع، ج 1، صص 44 ـ 43 
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تمامي زير زمين ياد شده را با خاک پر کرده‌اند. ( 1 )  
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مدفن ابراهيم و محمد ـ فرزندان مسلم بن عقيل، سفير امام  حسين7 معروف به سيف بني‌هاشم ـ که به دست حارث لعين در  سال 61 ق. به شهادت رسيدند، در غرب شهر مُسيّب در کنار شط فرات، در چهار فرسخي  کربلا و از توابع استان کربلا،‌ واقع شده و توسط يک راه فرعي به جادة اصلي کربلا ـ  بغداد مي‌پيوندد.
آستانه داراي صحني بزرگ  است که در اطراف آن حجره‌هايي است براي سکونت زائران و در وسط صحن مطهّر، حرم  آستانه واقع است که داراي دو گنبد کاشي‌کاري مي‌باشد. درِ اصلي آستانه به صحن بزرگ  باز مي‌شود و در مقابل درِ ورودي صحن، ايوان مستطيل شکل و سرپوشيده‌اي است و در دو  طرف ايوان ياد شده کفش‌کن قرار دارد و از همين ايوان، دو درِ ورودي به داخل حرم  مطهّر باز مي‌شود و در وسط حرم ضريح مقدّس و صندوقي است که روي هر يک از قبرهاي  شريف را پوشانده است. بر روي هر قبر، يک گنبد کاشي‌کاري، با شکوهي زيبا بر پا شده 
 1. دائرة المعارف تشيّع، ج 3، ص 363 
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است. ( 1 ) 

  [bookmark: _Toc191791886]آستانة عون بن عبدالله

شخصيّتي که در اين آستانه دفن شده مورد اختلاف است. البته  نمي‌تواند خارج از دو وجه باشد، يا:

1. مرقد عون بن عبدالله بن جعفر طيّار و به عبارت ديگر،  فرزند يا فرزند خواندة حضرت زينب کبري3 است و علّت اين که  از آستانة حسيني دور افتاده اين است که در روز عاشورا همراه حبيب بن مظاهر اسدي رفتند  تا طايفه‌اي از بني‌اسد را که در نزديکي کربلا سکني گزيده بودند به ياري سالار  شهيدان دعوت کنند. پس از شنيدن پاسخ مثبت، همراه آنان عازم اردوگاه امام حسين7 شدند و در اين  هنگام جنگي ميان آن‌ها و لشکر عمر بن سعد رخ داد و عون بن عبدالله به شهادت رسيد و  بعدها در همانجا دفن ‌شد.
2. احتمال ديگر آن است که  آنجا مدفن شخصي است به نام عون بن عبدالله بن جعفر که با سيزده واسطه به حضرت امام  حسن مجتبي7 مي‌رسد و احتمال  دارد هر دو قول صحيح باشد؛ يعني اوّل عون بن عبدالله، يکي از شهداي کربلا در 
 1. دائرة المعارف تشيّع، ج 1، ص 103، با  اندکي تصرّف 
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آنجا دفن شده باشد و سپس با فاصلة زياد، يکي از فرزندان  امام حسن7 در همانجا دفن گردد. ( 1 )  در توصيف آستانه، پژوهشگران و نويسندگان دائرة المعارف تشيّع چنين نوشته‌اند:
«اين آستانه در عصر حاضر در  شمال شهر کربلا، کنار اتوبان کربلا ـ بغداد واقع است. بر اثر گسترش شهر کربلا از  سمت شمال، اين آستانه کم کم به شهر کربلا متصل مي‌گردد.

    عمارت امروزي آن از آثار صفويه است. سپس در عصر  قاجار تعميراتي وسيع در آن انجام گرفته و امروزه حرم مجلّل و گنبد بزرگ کاشي‌کاري  دارد و از اطراف و اکناف به زيارت اين آستانه مي‌شتابند و قرباني و نذورات زيادي  تقديم مي‌گردد و يکي از زيارتگاه‌هاي مهمّ کربلا است.» ( 2 ) 

  [bookmark: _Toc191791887]از آثار تاريخي کربلا

    در شهر کربلا آثار تاريخي و مذهبي و فرهنگي فراواني وجود  دارد که از بعضي پيش از اين ياد شد و به برخي ديگر اشاره مي‌شود:

  [bookmark: _Toc227258320]1. مرقد سيد ابراهيم مجاب
سيد ابراهيم فرزند سيد  محمد عابد، فرزند امام 
 1. دائرة المعارف تشيّع، ج 1، ص 105 

   2. همان، ص 104 
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موسي ابن جعفر7 معروف به سيّد  ابراهيم مجاب و ضرير کوفي، اوّلين شخصيّت از فرزندان فاطمة زهرا3 که به کربلا رفته و  در آنجا سکونت گزيده است و امروزه نيز چندين طايفة بزرگ از سادات موسوي، از نسل  همين سيّد بزرگوار در کربلا زندگي مي‌کنند. ( 1 ) 

يکي از پژوهشگران معاصر در اين  خصوص

 چنين مي‌نويسد:
«بين مورّخين و نسب‌شناسان اتّفاق نظر است که پس  از ويراني کربلا به دستور متوکل، اوّلين علوي که در دورة مستنصر بالله فرزند  متوکّل به سال 247ق. کربلا را مسکن دائمي خويش قرار داد، سيد ابراهيم مجاب بود. وي  که از کوفه به کربلا هجرت کرد، بينايي خود را از دست داده بود و معروف است هنگامي  که او را به کنار قبر سيّدالشهدا7 هدايت  کردند، عرض کرد: «السلام عليک يا جدّي الحسين7» از داخل قبر مطهّر پاسخ داده شد: «عليک السلام  يا ولدي». لذا بدين جهت وي به سيد ابراهيم «مجاب» (جواب داده شده) شهرت يافت. در  عصر حاضر اين بقعه در زاوية شمال غربي رواق مطهّر حسيني در نقطة تلاقي رواق شاهي و  رواق بالاي سر واقع است و داراي ضريحي از 
 1. تراث کربلا، ص 106 
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جنس برنج به ابعاد 3‌ ‌× 3 و ارتفاع حدود 2 متر  است. در وسط ضريح، صندوق نفيس خاتم‌کاري قرار دارد. اين بقعه از زيارتگاه‌هاي مهم  داخل آستانة حسيني است». ( 1 ) 

  [bookmark: _Toc227258321]2. خيمگاه

يکي ديگر از آثار تاريخي و زيارتگاه‌هاي مقدّس کربلا،  خيمگاه است، البته نه همان خيمگاهي که امام حسين7 و يارانش روز  عاشورا در کربلا نصب کرده بودند بلکه نه حتّي در مکان آن.

اکنون اين خيمگاه در جنوب غربي حائر حسيني واقع است و سنگ  مرمري که اشعاري از شاعر کربلايي، مرحوم سيد حسين علوي بر آن نوشته شده، بر سر در  ساختمان خيمگاه نصب شده است. ( 1 ) 

[bookmark: _Toc227258322]3. آستانة ابن حمزة طوسي

مدفن عمادالدين ابومحمد و يا ابوجعفر ثاني محمد بن علي بن  حمزة بن حسن بن عبيدالله بن عباس ابن علي7 مشهور به ابن حمزة  طوسي است که با چهار واسطه، نسب شريفش به حضرت ابوالفضل العباس7 مي‌رسد.
وي از علماي بزرگ و فقهاي  معروف شيعه و از
 1. دائرة المعارف تشيّع، ج 3، ص345، با  اندکي تصرّف. 

   2. تراث کربلا، ص 113، 111 
 92 
روايتگران حديث و از دانشمندان قرن پنجم هجري است. در توصيف  آستانه چنين نوشته‌اند:
«... در قبرستان قديمي کربلا قرار دارد که امروزه  در جنوب شرقي آستانة حضرت ابوالفضل العباس7 در محلة  العباسية الشرقيّه کنار خيابان باب طويريج در وسط شهر کربلا واقع است. تاريخ بناي  عمارت اوّل آستانه به وضوح معلوم نيست ولي عمارتي بر مزار شريف بوده که

   در عصر صفويّه تجديد بنا گشته و گنبدي بر قبر او برآورده‌اند و يکي از زيارتگاه‌هاي  کربلا است.

   آستانه در عصر حاضر داراي  حرمي است که در وسط آن قبر مطهّر واقع است و بر روي قبر، صندوق قرار دارد و يک  ضريح سه متر در سه متر صندوق را احاطه نموده و بالاي ضريح، گنبد است.» ( 1 )  

  [bookmark: _Toc227258323]4. آستانة ابن فهد حلّي
آرامگاه جمال الدين  ابوالعباس احمد بن محمد بن فهد حلّي (758 ق. حلّه ـ 841 ق. کربلا) يکي از فقها،  عرفا و روايتگران بزرگ شيعه و استاد بسياري از بزرگان شيعه؛ از جمله فقيه جزايري  علي بن هلال و محمد بن فلاح، رييس نهضت 
 1. دائرة المعارف تشيّع، ج 1، ص 65، با  تلخيص. 
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مشعشعي و نويسندة عدّةالداعي و تحرير و... است. دائرة  المعارف تشيّع، در توصيف اين آستانه چنين آورده است:
«اين آستانه در مقابل درب  قبلة صحن حضرت سيّدالشهدا7 به فاصلة  حدود سيصد متر واقع است. عمارت آستانه، نخست همان خانه‌اي بود که ابن فهد در آنجا  زندگي مي‌کرد و بنا به وصيتش در همان خانة خودش دفن گرديد، او در حيات خويش خانه‌اش  را جهت منزلگاه زوّار حضرت سيدالشهدا7 وقف کرده  بود. شاه عباس صفوي در سال 1032 ق. که به زيارت عتبات مقدّسه مي‌رفت باغ جنوب قبر  مطهّر ابن فهد را خريداري نموده، سپس مسجد بزرگي بنا کرد و تمامي ديوارهاي آن را  با کاشي نفيس زينت بخشيد و دستور داد گنبدي بر روي قبر ابن فهد بنا کنند.» ( 1 )  

    [bookmark: _Toc227258324]5 . مقام امام حسين7 

  محلّي است که امام حسين7 در آنجا با عمر بن سعد فرماندة لشگريان يزيد،  مذاکراتي داشت و امروزه در محلّة السلامه در نزديکي باب البويبه مي‌باشد. ( 2 )  

  [bookmark: _Toc227258325]6.  تلّ‌ زينبيّه
1. دائرة المعارف تشيع، ج 1، ص 358 و 65 

     2. همان، ص 128 
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جايگاه  بلندي است که به نام اسوة صبر سرخ و نمونة ناب رشادت و استقامت، شير زن کربلا، زينب  کبري3 ناميده‌اند؛ چرا که روز عاشورا، گاهي بانوي قهرمان  کربلا، بر روي همين بلندي مي‌شتافت تا حماسه‌هاي بي‌نظير تاريخ را با چشم حق‌بين  خويش از نزديک نظاره‌گر باشد که بتواند در فرصت‌هاي فردا، حديث حماسه‌هاي حيات‌بخش  و حرّيّت آفرين را در فرات فرهنگ فرداها جاري سازد.

چنان  که عظمت حضرت زينب3 بر ستيغ صبر و استقامت نشسته و تا بلنداي ابديّت  امتداد مي‌يابد، اين مقام مقدّس (تل زينبيّه) نيز بر روي يک بلندي قرار گرفته و در  سمت غربي صحن شريف امام حسين7 مي‌باشد و بر روي آن پنجره‌اي از برنز نصب کرده‌اند. ( 1 )  

[bookmark: _Toc227258326]7.  مقام دست راست حضرت ابوالفضل7 
إنّي أُحامي أبداً عن ديني

      
و عن إمامٍ صادقٍ اليقين

      
نجل النبيّ الطّاهر الأمين

      
چنان که از نامش  پيداست محلّي است که دست راست قمر منير بني‌هاشم در آنجا از تن جدا شده و امروزه ميان  محلّة باب بغداد و محلّة باب 
 1. تراث کربلا، ص 129 
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الخان  قرار گرفته و داراي صندوقي از برنز است. ( 1 )  

  [bookmark: _Toc227258327]8  . مقام دست چپ حضرت ابوالفضل7 
و ابشري برحمة الجبّار

      
مع النّبيّ السيّد المختار

      
قد قطعوا ببغيهم يسار

      
       فأصلهم يا ربّ حرّ النار
در فاصلة 50 متري درِ قبلة صحن حضرت ابوالفضل7 و در نزديکي دهانة  بازار باب الخان، مقامي قرار دارد که مي‌گويند دست چپ علمدار کربلا، ابوالفضل العباس در آنجا افتاد و داراي صندوق کوچکي است که با قطعات کوچک  آيينه‌کاري شده و از برنز مي‌باشد. ( 2 )  

    [bookmark: _Toc227258328]9. مقام امام صادق7 
جايگاهي است که امام صادق7 هنگام تشرّف به زيارت آستانة جدّش سيّدالشهدا،  در آنجا با آب نهر فرات غسل زيارت مي‌کردند. اين نقطه در ساحل غربي نهر علقمه و در  زمين‌هايي معروف به اراضي جعفريّات است و امروزه زيارتگاهي است معروف و داراي گنبد  کاشي‌کاري شده و مردم به قصد تبرّک و زيارت به آن مقام مي‌روند تا حاجات خود را از  خالق رحمان التماس کرده و به دعا و 
 1. همان، ص 130، 129 

    2. تراث كربلا
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عبادت مشغول شوند. ( 1 )  

  [bookmark: _Toc227258329]10. مقام حضرت مهدي موعود[ 

جايگاهي است که به ياد روح‌افزا  و اميدبخش قطب دايرة وجود، حضرت مهدي موعود  امام زمان‌ ـ‌ روحي‌فداه‌‌ ـ بنا گرديده و امروزه در سمت چپ نهر حسينيّة  کنوني، در مدخل کربلا و در مسيري است که به مقام امام جعفر صادق7 مي‌رسد. داراي  گنبدي بلند و رفيع است و بر سر در آن مقام مقدس اشعاري بر روي کاشي‌کاري نوشته شده  است. ( 2 )  

[bookmark: _Toc227258330]11. آستانة سيد محمد مجاهد

مدفن سيد محمد، فرزند سيد علي  طباطبايي حائري، معروف به سيد مجاهد (1162 ـ 1242ق.) از فقهاي بزرگ و از علماي  سترگ شيعه مي‌باشد.
او کسي  است که پس از فتواي خويش مبني بر جهاد بر ضد روسيه، شخصاً وارد ميدان جنگ شد و در  جهاد با کفّار روسي شرکت جست و هنگامي که از جبهة جهاد بر مي‌گشت در شهر قزوين به  سال 1242ق. جاودانه شد و پيکر پاکش را با تشريفات ويژه‌اي به عراق حمل نموده، ميان  آستانة حسيني و آستان ابوالفضل العباس، در بازار بين‌الحرمين دفن 
 1. همان، ص 130 

   2. همان، ص 131 
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کردند. ( 1 )  

  [bookmark: _Toc227258331]12. مرقد شريف العلما

مدفن محمد شريف فرزند مولي شيخ  حسن آملي مازندراني مشهور به شريف‌العلما (1246ق.) از علماي شريف شيعه مي‌باشد.  آستانه در جنوب شرقي آستانة حسيني به فاصلة حدود 100 متر از کوچة گداعلي، متفرّع  از خيابان امام الحسين7 واقع است که پيش از وفات، زير زمين منزل مسکوني  خودش بوده است که پس از وفات، شاگردانش او را در همانجا دفن کرده‌اند و از همان  روز يکي از زيارتگاه‌هاي شيعيان گرديده است. ( 1 ) 

[bookmark: _Toc227258332]13. بقعة آل بويه

مدفن جمعي از سلاطين و امراي  شيعه مذهب آل‌بويه مي‌باشد که تا سال 1368 ق. به صورت بسيار جالب و با شکوه و جلال  بي‌نظير،  با گستره‌اي فراخ پا بر جا بود،  ولي در همين سال، حکومت وقت عراق به خاطر تعصّب فراوان، آن را ويران کرد.
گفته‌اند اين ميراث  فرهنگي عظيم، از بعضي لحاظ بي‌مانند بود و آثاري در آن وجود داشت که 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1. دائرة المعارف تشيّع، ج1، ص 99، با  تلخيص و تصرّف. 

   2. همان، ص 101 
 98

از قرن چهارم هجري به يادگار مانده بود و امروزه اثري که از  آن باقي است در فلکه و محوطة مقابل درِ شرقيِ آستانة حسيني به نام «باب الشهدا»  قرار دارد. ( 1 ) 

    [bookmark: _Toc227258333]14.  بقعة ابواحمد الحسين 

  (304 ـ 400 ق.) سيّد عظيم القدري که نسبش با سه واسطه به  امام موسي کاظم7 مي‌رسد و در عصر خويش اميرالحاج و نقيب سادات  طالبي بود.

  اين بزرگوار که پدر دو دانشمند بزرگ شيعه؛ شريف مرتضي و  شريف رضي (گردآورندة‌کتاب جاويد نهج‌البلاغه) مي‌باشد، مرقدش تا سال 1360ق. با  فاصلة سه متر از صندوق مطهّر ضريح سيدالشهدا و در زير زمين حرم حسيني معلوم و مشخص  بود. ( 2 ) 

  [bookmark: _Toc227258334]15. بقعة ميرزا محمدتقي‌ شيرازي،  معروف به ميرزاي ‌دوّم

مدفن ميرزا محمدتقي (م 1338ق.) از علماي بزرگ شيعه و رهبر  نهضت استقلال‌طلبي عراق است. اين بقعه در ضلع جنوب شرقي صحن مطهّر آستانة  سيّدالشهدا7 در کربلا واقع است.
 1. براي آگاهي از  تاريخ بقعه و عکس العملي که مسلمانان در برابر جسارت حکام عراق از خود نشان دادند،  ن.ک. به: دائرة المعارف تشيّع، ج3، ص 305؛ تاريخ کربلا، صص 274 ـ 268 

   2. دائرة المعارف تشيّع، ج3، ص 310 
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در سال 1282ق. سقّاخانه‌اي  (دارالسقايه) براي تأمين آب آشاميدني و وضوخانة‌ زائران آستانة حسيني، در ضلع جنوب  شرقي صحن مطهّر سيّدالشهدا7 ساخته شد که به  حالت شش‌گوشه و شامل سه حجرة بزرگ بود که با راهروهايي به يکديگر متّصل مي‌شدند.

  جسد ميرزاي دوّم شيرازي را در  حجرة وسط به خاک سپرده‌اند.

  در سال 1263ق. هنگام توسعة صحن مطهّر سيّدالشهدا7 اين بقعه تخريب  گرديد و قبر در زاوية جنوب شرقي صحن آستانة حسيني قرار گرفت و دولت عراق در جنب  قبر، بقعة جديدي به مساحت حدود دويست متر مربع به نام «ديوان الشيرازي» بنا کرد. ( 1 )  

  [bookmark: _Toc227258335]16. بقعة شريف رضي
مدفن دو دانشمند بزرگ  شيعه؛ سيد رضي (گردآورندة نهج البلاغه) و برادرش سيد مرتضي علم‌الهدي، نزد مرقد  پدرشان ابواحمد الحسين، در زير زمين حرم مطهّر حسيني پشت مرقد مطهّر حضرت  سيّدالشهدا7 با فاصلة حدود سه  متر از صندوق فعلي ضريح مطهّر حسيني واقع است، 
 
 1. همان، ص 380، با  تلخيص زياد. 
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البته دو قبر ديگر نيز در شهر  کاظمين به اين دو بزرگوار منسوب است. ( 1 )  

  [bookmark: _Toc227258336]17. بقعة شهرستاني

محل دفن سيد ميرزا مهدي شهرستاني (1130 ـ     1216ق.) از علماي شيعه و يکي از چهار  بزرگواري (مهدي‌هاي اربعه) است که آيت‌الله آقا باقر بهبهاني از نبوغ ايشان تجليل  مي‌کرد. اين بقعه در رواق جنوب شرقي حرم مطهّر حسيني واقع است که در جنوب آرامگاه  شهداي کربلا مي باشد و از بقعه‌هاي معروف رواق حسيني است که بيشتر زائران آنجا را  هم زيارت مي‌کنند. ( 2 ) 

[bookmark: _Toc227258337]18. بقعة صاحب ضوابط

محل دفن مرحوم سيد ابراهيم فرزند سيد  محمد باقر موسوي قزويني حائري (1262 ـ 1214ق.) از علماي معروف و بزرگ شيعه در علم  اصول، مشهور به صاحب ضوابط، واقع در ميدان مقابل باب الشهدا است. ( 3 ) 

[bookmark: _Toc227258338]19. بقعة برغاني

مدفن چند تن از علماي خاندان  برغاني؛ از جمله: مرحوم ملاّ محمّدعلي برغاني (م1271ق.).
 
 1. دائرة المعارف تشيّع، ج 3، ص 362 

   2. همان، ص 363، با  تلخيص زياد. 

   3. همان، ص 370 
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از فقها و مفسران شيعه و از  مراجع مبارز و سخت کوش و داراي حدود سيصد اثر مکتوب است و کسي است که در کودکي  قرآن عظيم و نهج البلاغه را حفظ کرد و منشأ خيرات و اصلاحات بسيار در عالَم اسلام  گرديد. ( 1 )  

      [bookmark: _Toc227258339]20. بقعة سيدعلي صاحب رياض و آقا محمدباقر بهبهاني

    در اين بقعه  دو نفر از  علماي بزرگوار شيعه مدفون‌اند که داراي صندوقي مشترک مي‌باشند:

    1. مرحوم سيد علي طباطبايي حائري، معروف به صاحب رياض  (1231 ـ 1161ق.) است که نسبش به ابراهيم الغمر مثنّي فرزند امام حسن مجتبي7 مي‌رسد.

    2. آقا محمد باقر بهبهاني (م 1337ق.) از دانشمندان و  فقهاي اصولي و متبحّر در علم کلام و از شاگردان علاّمة برغاني است که تأليفاتي با  ارزش و وزين از خويش به يادگار گذاشته است. ( 2 ) 

  [bookmark: _Toc227258340]21.  بقعة سيد مرتضي طباطبايي
اين بقعه محل دفن سيّد  مرتضي (م 1204ق.)، فرزند سيد محمد طباطبايي حسيني بروجردي حائري پدر سيد مهدي  بحرالعلوم است که در رواق 
 
 1. دائرة المعارف تشيّع، ج 3، ص 326 و نيز  ص 182، 181، 180 

    2. همان، ص 349 و 520 
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شرقي  حرم مطهّر حسيني معروف به «رواق پايين پا» و يا «رواق آقا باقر بهبهاني» قرار  دارد. ( 1 ) 

    [bookmark: _Toc227258341]22.  بقعة سيد مهدي طباطبايي حائري

محل دفن سيد محمّد مهدي (م 1250ق.) فرزند سيد علي  طباطبايي (صاحب رياض)، از علماي شيعه است که در ميدان مقابل باب الشهدا واقع است. ( 2 ) 

[bookmark: _Toc227258342]23.  بقعة آل کُمُّونه

مدفن چند تن از خاندان علم و ادب در کربلا معروف به  آل کُمُّونه است؛ از جمله:

 الف) شيخ  مهدي کُمُّونه (م 1272ق.) کليددار و مسئول توليت آستانة حسيني. 

ب) شيخ ميرزا حسن کمّونه (م 1292ق.) برادر شيخ مهدي  کُمُّونه که پس از او، توليت عظماي آستانة حسيني را عهده‌دار بود. 

ج) شيخ محمدعلي کُمُّونه (م 1282ق.)، از شعرا و  ستايشگران آل عدالت:.
اين بقعه در زير زمين  خزانة جواهرات آستانة حسيني، ميان رواق شاهي و مسجد آستانة حسيني واقع شده و داراي  صندوق بزرگي است وبا توجه به موقعيّت آن در حرم حسيني، همه روزه مرکز  تجمّع علما و طلاّب است. ( 3 ) 
 1. دائرة المعارف تشيّع، ج3، ص 351 

   2. همان، ص 352 

 3. همان، ص 374، با  تلخيص و تصرّف. 
103 
   [bookmark: F5]فصل پنجم 
پناهگاه  ستمديدگان و سدّ راه  ستمگران

         

               هيچ کس نيست که در کوي تواش منزل نيست

                             مـوسـي  اينجا به اميد قبسي مي‌آيد 
  «حافظ»
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[bookmark: _Toc191791888]عاشورايي  ديگر در راه کربلا

ماه  صفر ـ سال 1397ق. ـ بود و اربعين حسيني در پيش. گروهي از مسلمانان آماده مي‌شدند  تا همچون سال‌هاي گذشته، با پاي پياده از نجف تا کربلا (60 کيلومتر) راهپيمايي  کنند تا توفيق زيارت امام حسين7 در روز اربعين حسيني در کربلا نصيبشان گردد.

امّا  استاندار نجف، جاسم الرّکابي، عدّه‌اي از بزرگان شهر را احضار و به آن‌ها دستور  داد که امسال تصميم رژيم بر اين است تا آن شعائر (پياده‌روي زوّار از نجف تا  کربلا) اجرا نشود و اين کار ممنوع است. امّا مردمي که شوق زيارت حسيني در روز اربعين  شوري در سرشان به پا کرده بود، اصرار ورزيدند که بايد اين کار پسنديده همچون  ساليان گذشته به جاي آورده شود و چنان نيز شد. زائران حسيني با عزمي راسخ به راهي  که انتخاب کرده بودند ادامه دادند، و رژيم بعث کوشيد که آن‌ها را از راه کربلا  برگرداند امّا نتوانست...
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پس  از گذشت چهار روز، پيش از آن که کاروان‌هاي زائران به کربلا برسد، رژيم يورشي را  که از پيش و براي همين تدارک ديده بود بر ضد شركت‌كنندگان در راه‌پيمايي (زوّار  پياده) آغاز کرد.

اين  حملة وحشيانه با لشكري بزرگ که مجهّز به تانک و زره‌پوش بود و به وسيلة‌ بالگردهاي  جنگي پشتيباني مي‌شد انجام گرديد و شمار زيادي از زوّار را کشته و صدها نفر را  دستگير کردند. ( 1 )  

[bookmark: _Toc191791889]عيد  نيمة شعبان و عاشورايي ديگر

هر  سال، شب نيمة شعبان نزديک به ميليون‌ها زائر از اطراف و اکناف عالم در کربلا جمع  مي‌شوند و در آستان قدس حسيني گرد هم مي‌آيند تا در سايه‌سار آفتاب، با شب‌زنده‌داري،  ميلاد مهدي[ آن تنها منجي جهان و اميد محرومان به دو توفيق بزرگ دست يافته باشند:

اول  اين‌که با زيارت مرقد مطهّر ابوالأحرار7 خانة دلشان را از نزديک با نور آفتاب آسمان  آزادگي جلا و صفا ببخشند.
دوم آن‌که با بزرگداشت  شب نيمة شعبان، خود 
 1. العراق الواقع و آفاق المستقبل، دکتر وليد حلّي،  ص 149 
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را  براي سپيدة فرداي انتظار آماده کنند.

    و  آن سال، قضيّه با سال‌هاي پيشين بسيار تفاوت داشت. آن شب (شب 15 شعبان 1411ق.) مانند  شب‌هاي نيمة شعبان سال‌هاي گذشته نبود.

    آن  روز چندين بار جنگنده بمب افکن‌هاي آمريکا و هم‌پيمانانش، نجف و کربلا را بمباران  کردند و خانه‌هاي شيعيان از هر طرف مورد هجوم ستمگران بود؛ از بيرون جغدهاي جهاني  مي‌خواستند همه جا را ويران کنند و از درون نيز صدّام خون آشام، سال‌ها در خانة  شيعيان (عراق) با زور لانه کرده بود.

    آري، هر چه از دستشان برمي‌آمد، کوتاهي نکردند. حرمين  شريفين را به توپ بستند و در

    شهر، حمّام خون به راه انداختند حتّي مجروحان و بيماران را نيز در بيمارستان به  رگبار گلوله بستند و شعارشان اين بود:
«أعداء السُّلطة لايمکن أن يَبْقوا عَلی قيد الحياة».

    دشمنان حکومت نبايد زنده  بمانند.
نقل شده: بر روي تانک‌هايي که به شهر کربلا يورش  آوردند نوشته شده بود:
«لا شيعة بعد اليوم».

    از اين پس چيزي به نام  شيعه نخواهد بود!
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اين  تانک‌هاي ويژه که با بالگردهاي جنگي از هوا و توپخانة رژيم از دور، حمايت مي‌شدند،  آستانة امام حسين و حضرت ابوالفضل8 را به گلوله بسته، خسارت‌هاي زيادي به آن دو  مکان مقدّس وارد آوردند و مزدوران رژيم، گستاخانه وارد حرمين شريفين شدند و از روي  اجساد شهدا گذشته، به غارت و چپاول جواهرات و تزيينات آن دو حرم مطهّر پرداختند. ( 1 )  

    [bookmark: _Toc191791890]کربلا،  رسواگر صدام

اي مگس  عرصة سيمرغ نه جولانگه توست

عِرض  خود مي‌بري و زحمت ما مي‌داري
آنجا  که جسارت‌هاي خفّاشان نورستيز به آفتاب آسمان آزادگي را ذکر مي‌کرديم، ديديم که سرانجام  خاستگاه حماسه‌ها و حرم مطهّر حسيني، در هر زمان، بيش از پيش درخشيد و هر ستمگري که  دست جسارت  گشود، خود در گرداب مذلّت و زباله‌دان  تاريخ افتاد. و صدام عفلقي نيز آنگاه که سر ستيز با حريم حسيني و کربلاي معلاّ را در  پيش گرفت، به همان سرنوشت گرفتار گرديد که ستمگران و زورگويان تاريخ مبتلا شدند.
صدّام چنان در کشتار و  خون آشامي پيش رفت  که روي حَجاج بن يوسف ثقفي، آن نرون عرب را نيز سفيد کرد و امروز در عالم اسلام کسي  نيست که نداند او قاتل انديشمند بزرگ معاصر آيت‌الله شهيد صدر و خواهر دانشمندش  بنت‌الهدي و چندين عالم بزرگ از آل حکيم و... بود.

    
 1. العراق الواقع و آفاق المستقبل، ص 172، با تلخيص. 
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    فصل ششم 
 
کربلا  خاستگاه  عاشورا 
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[bookmark: _Toc191791891]پيام‌آوران  عاشورا

  بزرگ پيام‌آور عاشورا، سيّد ساجدين، امام علي ابن  الحسين8 است که به خوبي توانست با رفتار، گفتار و کردار  بيدارگرانة خويش، پيام هميشه جاويد عاشورا را به گوش تاريخ برساند و تمام رشته‌هاي  يزيد و آل يزيد را پنبه کند. و نشيد شهادت و فرياد فضيلت را چنين سر ‌دهد:
«أَبِالْقَتلِ تُهَدِّدُني؟ أما تَعلَمُ أَنَّ  القَتْلَ لَنا عادَةٌ وَ کَرامَتُنا الشَّهادَة؟» ( 1 )  

  آيا مرا به قتل تهديد مي‌کني؟!  مگر نمي‌داني کشته شدن، عادت ما و شهادت، کرامت ماست. 
اين  پيشواي پاکي خود را در مقابل خيل خون‌آشامان اين‌گونه معرّفي مي‌کند:
«اَنَا ابْنُ مَنْ قُتِلَ صَبـْراً وَ کَفيٰ بِـذلِکَ  فَخْراً». ( 2 ) 

  مرا همين افتخار بس که پسر  شهيدِ استقامت و صبر هستم. 
ديگر مفسّر کربلا و  پيام‌آور بزرگ عاشورا، 
 1. بحارالأنوار، ج 45، ص 118 

2. همان، صص 108 و 113 
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فرزانة فرهنگ فضيلت، عقيلةالعرب زينب3 است.

  در فضل و کرامت او همين بس که قهرمان کربلا،  ابوالأحرار، سيّدالشهدا7 از او انتظار دعا داشت و در وداع آخرش از او  چنين التماس دعا مي‌کرد:
«لاتَنسيني في نافلة اللّيل». ( 1 ) 

  خواهرم! مرا در نماز شب‌هايت  فراموش مکن.
سکينه،  دختر امام حسين7 يکي ديگر از پيام‌آوران حماسة سرخ کربلا است. بانوي بزرگي که از زبان  پيشوايان پاک شيعه چنين توصيف شده است:
«کَانَ الغَالِبُ عَلَيهَا الاستغراق في الله». ( 2 )  

  آنچه بر او غلبه داشت،  فاني در محبّت خدا شدن و در عشق حق غرق گشتن بود.
پيام‌آوران عاشوراي  حسيني چنان سريع رسالتشان را به انجام رساندند که پس از گذشت چند صباح از قيام  حسيني، شهرها يکي از پس ديگري کربلا شد  و شعار همة انقلابيون «يا لثارات الحسين» و درفش تمام انقلاب‌هاي مردمي ـ 
 1. عرفان و حماسه، ص 234، به نقل از امالي صدوق، مجلس سي‌ام؛ تاريخ طبرُ، ج 6، ص 240؛ نفس المهموم، ص 231 

2. مقتل الحسين7، مقرّم، ص 307 
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اسلامي، پرچم‌هاي حسيني گرديد؛ پرچم‌هايي که سوگواري بر شهداي  کربلا را عامل محرّک جوامع شيعي ساخت.

    [bookmark: _Toc191791892]قيام توّابين

  توّابين  مردماني بودند که براي امام حسين7 نامه نوشتند و از وي دعوت کردند که به کوفه بيايد  و وعده دادند او را ياري کنند تا مسلمانان را از دست يزيد و عمّال وي نجات دهند  امّا بعدها در اثر کوتاهي يا علل ديگري نتوانستند در کربلا حضور يابند و  سيّدالشهدا7 را ياري کنند ولي پس از شهادت جانگداز سرور  آزادگان به خود آمده و با تمام وجود مصمّم شدند به هر قيمتي که شده، اشتباه بزرگ  خويش را جبران کنند.

  تصميم  گرفتند قاتلان امام حسين7 و يارانش را به هلاکت رسانند و يا در راه  خونخواهي پيشواي شهيدان شربت شهادت بنوشند.
توّابين به رهبري مرد  بزرگي به نام سليمان بن صرد خزاعي، بعد از شهادت امام حسين7  (سال 61 ق.)  اقدام به جمع‌آوري سلاح و... کرده بودند تا اين که شب جمعه بيست و پنجم ربيع  الثاني سال 65 ق. فرا رسيد، توّابين که حدود چهار هزار مرد مبارز بودند، در آن شب از  کوفه راهي مرقد مطهّر 
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امام  حسين7 گرديده و در کنار قبر پاک سالار شهيدان7 با صداي بلند به عزاداري پرداختند.

  آنان  يک شبانه روز در کنار مزار مقدّس امام حسين7 با حسرت و اندوه فراوان به سوگ نشستند و اين  نخستين عزاداري دسته جمعي زوّار در کنار حريم حسيني بود. تا آن روز کربلا زائراني  چنين با شور و شوق و شکوه اخلاص به خود نديده بود.

  توّابين معراج خويش را از کربلا آغاز کردند و در راهي  که برگزيده بودند تا پاي جان پايدار ماندند و پس از آن که تاريخ را تکان دادند و  لرزه بر اندام فرعونيان انداختند و بسياري از قاتلان شهداي کربلا را به درک واصل  کردند، عاشقانه شرف شهادت در راه امام حسين7 را نصيب خويش کرده، به سوي پروردگارشان پر  کشيدند. ( 1 ) 

  [bookmark: _Toc191791893]قيام  يحيي بن زيد

  يحيي پس از آن که پدرش زيد، پسر امام سجاد7 در سال 121 ق. در کوفه به شهادت رسيد، کوفه را  به سوي کربلا ترک کرد و با زيارت مرقد جدّش امام حسين7 جاني دوباره گرفت.
 1. امامان شيعه و جنبش‌هاي مکتبي، ص 67 و نيز شهر حسين7،

  ص 149 
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او که براي زيارت حائر حسيني و مهد حماسه‌ها راه  درازي را با پاي پياده پيموده بود، زائران حريم حريّت را به گرد خود جمع کرد و با  سخنان حماسي خويش در کنار مرقد مطهّر سيّدالشهدا، آتش انقلاب را در نهاد مردان  مستعد شعله‌ور کرد و با گردآوري ياراني چند از زائران اباعبدالله الحسين7 راهي شد تا عاشورايي ديگر به پا کند.

  يحيي هم مانند پدرش زيد به شهادت رسيد و سرزمين جوزجان  را با شهادت خويش و يارانش به کربلاي ديگري تبديل کرد، جسد پاک او چندين سال بر سر  دار بود (از سال 125 تا 132 ق.) تا اين که شجرة خبيثة بني‌اميّه سقوط کرد. آن زمان انقلابيّون جسد پاکش را از  چوبة دار به پايين آوردند و با احترام و تجليل دفن کردند. ( 1 )  

  [bookmark: _Toc227258349]انقلاب  ابوالسرايا 
در سال 199 ق. سريّ بن  منصور شيباني، معروف به «ابوالسّرايا» در برابر دولت بني‌عبّاس قد علم کرد. از  همراهان معروف او محمد بن ابراهيم مشهور به «ابن‌طباطبا» بود که ابوالسّرايا به  نام او قيام کرد و مردم را به پيروي از ابن طباطبا، سيّدي که با چهار واسطه نسب  شريفش به امام حسن 
 1. شهر حسين7، ص 183 
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مجتبي7 مي‌رسيد، دعوت مي‌کرد. ( 1 ) 

نويسندة کتاب «شهر حسين7» در اين  باره مي‌نويسد:
«ابوالسّرايا با سواران جنگي  خود وارد نينوا گرديد. بلا درنگ به زيارت قبر حسين7 شتافت. نصر بن مزاحم مدائني مي‌گويد:

  من از مدائن به زيارت کربلا رفته بودم. آن شب  مصادف با درخشش رعد و برق و باران بود، ناگهان سواراني آمدند و پياده شدند و به  سوي قبر رفتند و سلام کردند. يکي از سواره‌ها زيارت را طول داد. پرسيدم، گفتند: او  ابوالسّرايا است. ( 2 )   او با  شتاب از جاي خود بلند شد و رو به مردم چنين گفت:

  هر کس که از زيديّه در اينجا حاضر است پيش من  آيد! و من ديدم که گروه‌هايي از مردم دور و بر او حلقه زدند و او آغاز کرد به  خواندن خطبه، در خطبة خود از فضايل و بزرگي اهل بيت رسالت:  گفت و از ستم‌هايي که از دست حکّام جور بر آن‌ها رفته است، به ويژه از امام حسين7 ياد کرد و گفت:
«اي مردم، گيرم که شما در کنار حسين7نبوديد  تا او را ياري دهيد ولي چه چيز موجب 
 1. مروج الذهب، ج 3 ، ص 439 

2. امامان شيعه و جنبش‌هاي مکتبي، ص 255، با اندکي  تصرّف. 
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مي‌شود که از ياري کسي که او را درک مي‌کنيد و با  او هم عصريد کوتاهي کنيد؟! اکنون اين محمّد بن ابراهيم، فرزند امام حسن7 است که فردا خروج خواهد کرد تا دين خدا را به پا  دارد و انتقام خون حسين7 را از  دشمنان اهل بيت: بگيرد. من با او هستم و او را ياري خواهم کرد.  شما نيز به ياري او بشتابيد و با من همراه شويد.» ( 1 ) 

  [bookmark: _Toc191791895]اشاره‌اي  به نقش کربلا در «حماسة فتواداران» 

انگلستان،  آن استعمارگر پير، در ساية سياست شوم «تفرقه انداز و حکومت کن» توانسته بود در رجب  1335ق. بغداد را اشغال کند و ساية سياه و ستم‌گستر خويش را بر کشور عراق بگستراند.

امّا  علما و فقهاي شيعه نمي‌توانستند اين وضع خفّت‌بار را تحمّل کنند؛ همانان که وارث  کتاب کمال‌آفرين کربلايند و روايت‌گران حديث حماسه و مرزبانان خون خدا، سيّدالشهدا7 مي‌باشند.

آنان  که هر يک، عمري راوي شعار «هيهات منّا الذّله» از زبان پيشواي شهيدان7 در سر کوچه و بازار و بر روي منابر بودند، چگونه  مي‌توانستند ذلّتِ زير بار کفّار رفتن را تاب آورند؟!
مرزبانان حماسة جاويد  عاشورا دست به دست 
 1. شهر حسين7، ص 200 با تلخيص بسيار. 
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هم  دادند تا پاسخ دندان‌شکني به استعمار پير بدهند و عراق را از دست فرعون زمان نجات  دهند.

  علماي شيعه و در رأس آن‌ها آيتالله محمدتقي شيرازي،  معروف به «ميرزاي دوم»، شجاعانه پا پيش گذاشته و با رفتار و گفتار خويش حديث حرّيت  و حرکت را بر گوش جان مسلمانان خواندند.

  صحنه‌هايي را در اين خصوص از تاريخ بخوانيم و بشنويم:

  «در چهارم شوّال 1338ق.  هزاران نفر از مردم کربلا و اطراف آن، در صحن امام حسين7 گرد آمدند و به  سخنان شيخ محمد خالصي‌زاده که آنان را به قيام مي‌خواند گوش دادند. محاصرة کربلا  در فرداي آن روز و تبعيد برخي از رهبران جنبش به «جزيرة هنگام» به خشم مردم افزود  و آنان را بر ‌آن داشت که در برابر زورگويي‌هاي استعمار انگليس به مبارزه مسلّحانه  روي آوردند....» ( 1 ) 
 «در 18 ذي حجّة 1338ق. (روز عيد غدير)  انقلابيّون در کربلا حکومت انقلابي تشکيل دادند و بر آن بودند که به بغداد حمله  برده، آنجا را از دست نيروهاي اشغالگر انگليسي 
 1. دائرة المعارف تشيّع، ج 2، ص 577  
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[bookmark: _Toc191791861]نام‌هاي  شهر عشقبيرون آورند... .» ( 1 ) 
در اين انقلاب (انقلاب استقلال عراق) دو فتواي جهاد و  تاريخ ساز از بزرگ مرجع تقليد شيعيان آن زمان؛ آيت‌الله ميرزاي دوم شيرازي نقل شده  است:

  دانشمند  معاصر، استاد حکيمي در اين باره

  سخني را از مورخ شهير شامي، خيرالدّين زرکلي

  نقل مي‌کند:
«محمدتقي بن محبّ علي بن محمدعلي گلشن، حائري شيرازي، مجتهد شيعي از ارکان  انقلاب عراق عليه انگليس، به سال 1920م. و نخستين کس از عالمان دين که نداي انقلاب  را سر داد، در شيراز زاده شد. در کربلا تربيت يافت، و در سامرا ساکن گشت. آزاد  فکران نجف، مرجعيّت ديني را در دست او قرار دادند. از اين رو به کربلا منتقل شد و  اين فتوا را داد:

  «إِِنّ الْمُسْلِمَ لايَجُوزُ لَهُ أَنْ يَـخْتٰارَ  غَيـْرَ الْمُسْلِمِ حٰاکِماً عَلَيه».

  جايز نيست مسلمان، غير  مسلمان را حاکم و امير خود بشناسد.

  همين فتوا نخستين فرياد انقلاب بود». ( 2 ) 
 1. همان 

   2. بيدارگران اقاليم قبله، صص 117 و 116، به  نقل از الاعلام، ج6، 

صص 289 ـ 288 
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و  متن فتواي ديگري که از مرحوم ميرزاي دوم در اين باره شرف صدور يافت چنين است:
«مُطالبة  الحقوق واجبة علی العراقيـّين، و يجب عليهم في مطالباتهم رعاية السلم و الأمن. و  يجوز لهم التَّوسُّلُ بالقوّة الدّفاعيّة إذا امتنع الانکليز عن قبول مَطالبهم...». ( 1 )  

  بر مردم عراق، مطالبة حقوق خويش، واجب است. همين‌طور واجب  است در خلال اقدامات حق طلبانة خود، صلح و امنيّت را در نظر داشته باشند. امّا اگر  دولت انگليس از پذيرفتن پيشنهادهاي آنان سرباز زد مردم مي‌توانند از اسلحه استفاده  کنند و با دشمن بجنگند...
بي‌شک اين نخستين حماسه‌اي نبود که با الهام گرفتن از  عاشوراي حسيني و از کنار آستان سيّدالشهدا7 تحقّق يافت چنان که آخرين حماسه نيز نبود، بلکه  ذکر و فکر پيشواي شهيدان7 هميشه حرکت‌زا و حماسه‌ساز بوده و تا قيام قيامت  نيز چنين خواهد بود.


 1. بيدارگران اقاليم قبله، ص 119، به نقل از نقباء البشر، ج 1،ص 263 به بعد 
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  [bookmark: F7]فصل هفتم 
زيارت  کربلا    و تربت و تسبيح  عشق
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[bookmark: _Toc191791896]تکريم  کمال

از  ديرباز ميان ملت‌هاي متمدّن، اين رسم معمول بوده است که به هر شکل ممکن از  قهرمانان و بزرگان تاريخي و فرهنگي خويش تکريم و تجليل کرده و نام و ياد آن‌ها را  زنده و جاودانه نگه‌ دارند و امروز نيز همان رسم ديرين، با روش‌هاي مختلف و با  وسعتي بيشتر، در ميان همة ملت‌هاي جهان مرسوم است.

و  اين کار چيزي نيست که قابل انکار باشد،‌ بلکه در سايه‌سار اديان آسماني و در برابر  چشم پيامبران الهي نيز اين تجليل و تکريم‌ها انجام مي‌گرفت بي آن‌که مورد انکار  واقع شود.

در  اين باب، همين نمونة ناب از قرآن کريم کفايت مي‌کند که ‌فرمود:
(قالَ  الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَي أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً) ( 1 ) 
آنان (خداپرستان) که در کارشان پيروز شده و پي به  توطئة کافرا ن برده بودند، گفتند: البته بر روي 
 1. كهف: 21 
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مزار  آن‌ها (اصحاب کهف) مسجد خواهيم ساخت.

بزرگداشت  بزرگان و زيارت قبر قهرمانان، رسم نيکي است که از ديرباز ميان ملت‌هاي مختلف و  امّت‌هاي گوناگون، مورد توجّه بوده و هست.

از  اين ميان سيّد و سالار شهيدان و رهبر آزادگان، امام حسين7 آفتابي ديگر و بزرگي بس بهتر و بزرگتر است که  بايد به بزرگي کمال و نيکي تمام، نام و يادش را بزرگ داشت.

[bookmark: _Toc191791897]روايت  زيارت

سخنان  پيشوايان پاک و امامان معصوم: در فضيلت  زيارت کربلاي حسيني چنان زياد ا ست که مي‌توان گفت آن برگزيدگان خدا، در هر فرصت و  مناسبتي مردم را به زيارت مرقد مطهر امام حسين7 تشويق و ترغيب مي‌کردند، و اين برنامه‌اي بود که  خود را بر آن متعهّد مي‌دانستند.

و  اين کار گذشته از اين که باعث پيوند روحي و فکري مسلمانان با آن امام بزرگ و سيّد  و سالار جوانان بهشت بود، نوعي مبارزه، بلکه بهترين مبارزه با ستمگران نيز محسوب  مي‌شد؛ چنان که هميشه چنين بوده و امروز نيز چنين است.
در اينجا چند حديث، از  سخنان برگزيدگان خدا را نقل مي‌کنيم، باشد با کلام آنان که نور ناب 
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و  خير خالص‌اند، به دفتر خويش زينت بخشيم:

امام صادق7 فرمود:
* «مَنْ  سَرَّه أَنْ يَکُونَ عَلیٰ مَوٰائِدِ النُّور يَوْمَ القِيٰامَة فَلْيَکُنْ مِنْ  زُوّٰارِ الْحُسَينِ بنِ عَلي8». ( 1 ) 

  هر کس مي‌خواهد در روز  قيامت بر سر سفره‌هاي نور بنشيند بايد از زوّار امام حسين7 باشد.
* «زُورُوه  يعني الحسين7، و لاتَجْفُوهُ فَإِنَّهُ  سَيِّدالشُّهَداء وَ سَيِّد شَبٰابِ أَهْلِ الجَنَّة». ( 2 ) 

  او را (امام حسين7 را) زيارت  کنيد و با ترک زيارتش به او ستم روا مداريد؛ چرا که او سالار شهيدان وسيّد جوانان بهشت  است. 
* «مَنْ أَرادَ  اللهُ بِهِ الْخَيْر قَذَفَ في قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسَين7 وَ حُبَّ زيٰارَتهِ، وَ مَنْ أَرٰادَ اللهُ بِهِ  السّوُء قَذَفَ في قَلْبِهِ بُغْضَ الحُسَين وَ بُغْضَ زِيٰارَتِهِ». ( 3 ) 
هر کس که دلش با محبّت  امام حسين7 و آرزوي  زيارتش آباد است بداند که لطف خدا شامل حالش بوده و اين خير را خدا برايش خواسته  است و هر که نسبت به امام حسين7 و زيارت  مرقد مطهّرش 
 1. اهل البيت، العدد الاوّل، ص 61، به نقل  از الغدير، ج 5، ص 109 به  بعد. 

   2. همان، به نقل از کامل الزيارات و ثواب الأعمال شيخ صدوق؛ بحارالأنوار، ج 98، ص 74 

3. اهل البيت، العدد الاوّل، ص 61، نقل از کامل الزيارات. 
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کينه‌اي در دل داشته باشد نشانة اين است که خدا از او  بريده و بر او غضب کرده است.
علاّمة حلّي= مي‌نويسد:

  روايات زيادي در فضيلت، بلکه در وجوب و لزوم زيارت امام حسين7 وارد شده است، چنان که امام صادق7 فرمود:
«زِيٰارَةُ الْحُسَيـْن بـْن عَلي8 وٰاجِبَةٌ عَلیٰ کُلِّ مَنْ يَقِرَّ  لِلْحُسَيـْن7 بِالاِمٰامَة مِنَ الله تعالي».

  زيارت امام حسين7 به هر کس که  به امامت آن‌ حضرت معتقد و مقرّ باشد واجب است.
علاّمه پس  از آن که چند روايت ديگر نقل مي‌کند، مي‌گويد: 
اخبار و احاديثي که فضيلت يا لزوم زيارت سيّدالشهدا7 را مي‌رساند، بيش از آن است که به شمار آيد. ( 1 ) 
پيامبر  خدا9 فرمودند:
«مَنْ زٰارَ الْحُسَيـْن بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ  الْجَنَّة». ( 2 ) 

  هر کس فرزندم حسين را پس از شهادتش زيارت کند، پس  بهشت بر او گوار باشد.
برخي از علماي گذشته؛  مانند شيخ مفيد ( 3 )  و 
 1. مجموعه نفيسه، کتاب المستجاد، علاّمه حسن  بن مطهّر حلّي،
  ص 404 

2. الارشاد للشيخ المفيد، ص 252 

3. همان 
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علاّمة حلّي ( 1 )  و علاّمة مجلسي اوّل و دوم و... از رواياتي که در باب زيارت امام حسين7 وارد شده، حکم وجوب استفاده کرده و به آن فتوا  داده، معتقد بودند زيارت مرقد شريف امام حسين7 در عمر يک بار واجب است. ( 2 ) 

در ثواب و فضيلت زيارت حريم حماسه‌ها، کربلاي حسيني،  روايت‌ها بيش از آن است که در اين مختصر بگنجد و ما با نقل حديثي ديگر از شيخ مفيد=  اين فصل را به پايان مي‌بريم، اميد كه خداوند متعال همواره توفيق زيارت حرمِ آن  حضرت را از نزديک نصيب همة آرزومندان بفرمايد.

مرحوم شيخ مفيد نقل مي‌کند:
«أَنَّه من أراد أن يقضي حقّ رسول الله9 و حقّ أَميرالمؤمنين و فاطمة والحسن والحسين: فليزر قبر الحسين في يوم عاشوراء». ( 3 ) 

  هر کس مي‌خواهد حق پيامبر  خدا، اميرالمؤمنين، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسين:  را ادا کند، قبر امام حسين را در روز عاشورا زيارت کند. 
بي‌جهت نيست که بزرگان  و دانشمندان شيعه، 


  1. مجموعه نفيسه، ص 404 

  2. بحارالأنوار، ج 101، ص 10، چاپ اسلاميّه. 

3. مجموعه نفيسه، کتاب مسارّ الشيعه، شيخ  مفيد، ص 61 
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با اهتمام تمام سعي در زنده نگه‌داشتن «مکتب زيارت» ‌داشته  و آن را با عمل و سيرة صالح خويش احيا مي‌کردند.

چنان  که نقل شده بزرگاني چون محدّث نوري، گردآورندة آخرين مجموعة حديثي «مستدرک الوسائل»  و علاّمة بزرگ، اميني تبريزي نويسندة «الغدير» و مرحوم سيد محسن امين عاملي و  ميرزاي ناييني و شيخ محمدحسين اصفهاني (معروف به کمپاني) و مرحوم شاهرودي و شهيد  آيت الله مصطفي خميني و... با پاي پياده از نجف تا کربلا را طيّ کرده و به زيارت  مولاي آزاد مردان امام حسين7 مي‌شتافتند و اين عبادت را در عمر شريفشان نه يک  بار که بارها به جا مي‌آوردند تا آنجا که نوشته‌اند: مرحوم آيت‌الله شاهرودي چهل  سفر با پاي پياده به زيارت سيّدالشهدا7 توفيق يافت. ( 1 )  

[bookmark: _Toc191791898]خاک  شفا، اکسير محبّت
مکتب تشيّع را مي‌توان  مکتب کربلا، مسلک حماسه‌ها، مشرب شهادت‌ها و عاشورا ناميد؛ چنان که گذشته از مسائل  فکري، فرهنگي، در احکام عملي
 1. پيام انقلاب، 156 و 157، سلسله مقالات  پژوهشگر توانمند، آقاي جواد محدّثي، با عنوان مکتب زيارت. 
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نيز همه جا صحبت از حسين7 و کربلا و تربت و تسبيح او است، و اين همان چيزي  است که خدا خودش خواسته و پيامبر خدا9 نيز آن را به مردم ابلاغ کرده است. ( 1 )  

آري، در فقه شيعه نيز هالة شفق‌گوني از حماسة کربلا و  حديث عاشورا، گرداگرد ماه تفقه و تحقيق را احاطه کرده و به فقه جعفري جلوه‌اي ويژه  بخشيده است:

الف:  در باب طهارت، باب کفن و دفن ميّت؛ گفته‌اند: مستحب است کمي از تربت کربلا، ميان  دو چشم ميّت ريخته شود و...

ب:  در بخش احکام نماز؛ مانند فضيلت سجده بر تربت حسين7 و مخيّر بودن مسافري که نمازش شکسته است، بين  تمام و شکسته در نمازهاي يوميّه، اگر در حرم سيّدالشهدا اقامه کند...

همچنين در تعقيبات نماز و آن اين‌که مستحبّ است  تسبيحش را از تربت حسيني برگزيند و...

ج: در بخش روزه؛ خوب است روزه را با تربت کربلا افطار  کند.

د: در کتاب حجّ، باب زيارت‌ها و...

ه‍ :  در کتاب  نکاح و ازدواج؛ سزاوار و مستحبّ است کام نوزاد را با تربت کربلا باز کنند.
 1. ر.ک. به: سيرتنا و سنّتنا، اثر علاّمة  اميني. 
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و: در بخش احکام خوردني‌ها (کتاب الأطعمه)؛ خوردن خاک  حرام است مگر خاک کربلا، به قصد استشفا که نه تنها حرام نيست بلکه به عقيدة بعضي  از فقها مستحب نيز هست، البته با شرايطي که در کتاب‌هاي فقهي ذکر شده است و...

اين  همه شايد به خاطر اين است که امام حسين7 اسلام مجسّم است و اخلاص و عبوديّت در سيماي آن  حضرت به صورت تمام و کمال متبلور گشته و او آيينة جمال محمدي9 و مظهر اوصاف احمدي است؛‌ چنان که پيامبر خدا9 فرمود: «حسينٌ مِنّي  و أَنَا مِنْ حُسَين». چرا که امام حسين7 باعث دوام دين و ضامن بقاي اسلام و قرآن است و  خداوند کريم در برابر آن همه اخلاص و صداقت او و در مقابل آن همه گذشت و ايثاري که  امام حسين7 در راه احياي دين او به خرج داد،‌ اين لطف را  گذشته از الطاف بيکرانش، در حق او ارزاني داشت و کرامتي به او بخشيد که به هيچ کس نداده  است و آن اين که تربت او را شفاي دردها و توتياي ديده‌ها و روشني دل‌ها قرار داد.

امام صادق7 مي‌فرمايد:
«إِِنَّ تُرْبَةَ  الْحُسَين مِنَ الأَدْوِيَةِ الْمُفْرَدَة وَ أنَّهٰا لا
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تَمُرُّ بِداءٍ إِِلاّ هَضَمَتْه». ( 1 )  

به راستي که تربت امام حسين7 دارويي است يگانه و بي‌مانند و  دردي نيست که آن را از بين نبرد.

آن حضرت همچنين مي‌فرمايد:
«في طينِ قَبـْر الحُسَين7 الشِفٰاءُ مِنْ کُلِّ دٰاءٍ وَ هُوَ الدَّوٰاءُ ‌الاَکْبَر». ( 2 ) 

  شفاي همة دردها، در تربت قبر حسين7 است و بزرگترين دارو نيز همان  است.
يکي از ياران حضرت موسي بن جعفر8 مي‌گويد:

  پس از آن که امام موسي کاظم7 به دست عمّال هارون الرشيد مسموم شد، فرمود:
«لا تَأخُذُوا مِنْ تـُرْبـَتي شَيئاً،  لِتَتَبرَّکُوا بـِهِ فَإنَّ کُلَّ تـُربَةٍ لَنا مُحْرَّمة إلاّ تُرْبـَةَ جَدّي  الحُسَين بنِ عَلی8 فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَها شِفاءً  لِشيعَتِنا وَ أَوْلِيٰائـِنٰا». ( 3 ) 
پس از شهادتم، چيزي از خاک  قبرم براي خوردن و تبرک برنداريد؛ چرا که خوردن هر خاکي حرام است جز تربت جدّم  حسين7 که خداوند متعال آن 
 1. الاستشفاء، ص 56،‌ به نقل از مصباح شيخ. 

   2. كامل الزّيارات، ص 275 

3. الاستشفاء، ص 28، 113، به نقل از عيون الاخبار و وسائل الشيعه. 
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را براي شيعيان و  دوستان ما شفا قرار داد.

  [bookmark: _Toc191791899]تکبير  ايثار، تسبيح تشيّع

پس  از آن که عموي پيامبر9 ، حمزه بن عبدالمطّلب به شهادت رسيد، صديقة  طاهره، فاطمة زهرا3 از خاک مزار او براي خويش تسبيح تربتي ساخت تا  ضمن تسبيح حضرت جلّ‌ و علا، ايثار و فداکاري شهيدان راه حق را نيز بزرگ دارد و  تکريم کند و اين روش ميان مسلمانان، به ويژه اهل بيت رسالت:  مرسوم و معمول بود تا اين که قيامت قيام و محشر ايثار در کربلا بر پا شد و امام  حسين7 «پيشواي شهيدان»، «سيّدالشهدا» و «ابوالشهدا»  نام گرفت و تا بلنداي ابديّت و در ستيغ ايثار و فداکاري، درفش دين اسلام را برافراشت،  از آن پس تسبيح‌ها به نام سيّد جوانان جنّت و از خاک خون خدا ترتيب يافت و درخششي  صد چندان و فضيلت فراوان يافت؛ چرا که خون ابوالأحرار حسين7 به خون تمام شهدا حيات تازه بخشيد و آن‌ها را  جاودانه کرد.

[bookmark: _Toc191791900]تربت  و زمزم

استاد  محدّثي مي‌نويسد:

«آب  زمزم» و «تربت کربلا» با هم مناظره مي‌کردند.
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خاک  کربلا گفت:

  اي  آب زمزم، تو شريف‌تر از آب فراتي، چون حسين و يارانش از تو نوشيدند و سيراب شدند،  آنگاه راه کربلا و آن سفر سرخ را پيش گرفتند. اما فرات، در عطش نوشيدن از لب‌هاي  حسين ماند، و ... حسين را در کنار فرات، تشنه شهيد کردند.

  آب زمزم گفت:

  اي  خاک کربلا! تو در آن صحراي عطش و قحطي آب، خون‌هاي پاک و جوشان آن خدايي مردان را،  گرم گرم، احساس کردي و بستر آن پيکرهاي مجروح گشتي.

  من  از تو، بوي آن عزيزان را استشمام مي‌کنم.

  تو،  بوي حسين و عباس و اکبر مي‌دهي.

  تو  اي خاک،‌ بوي خون مي‌دهي! بوي خون خدا، ثارالله.

  *  *  *
چگونه مي‌توان از خاک «لؤلؤ» ساخت و مرواريد آفريد؟

  هنر مي‌خواهد، به عمق عشق و ژرفاي شوق.

  اين  گوهر سازي و مرواريد آفريني، از تلاقي «آب» و «خاک» پديد مي‌آيد.

  خاک کربلا، آب زمزم.
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آنان  که به زيارت مناي عشق رفتند و از خاک مزار حسين7 هديه‌اي گرانبها آوردند، و آنان که به زيارت کوي  عارفان رفتند و از زمزم اسماعيل، تحفه‌اي جانبخش آوردند و  اين دو را درهم آميختند، گِلي پديد آمد که صفاي  اسماعيل ذبيح و عطر حسين شهيد را همراه داشت.

  دانه‌هاي گِل، به صورت «تسبيح» درآمد، منظومه‌اي بلند  از فداکاري و کهکشاني بي‌انتها از خداگونگي و خلوص.

  کدام  گِل بود که به اندازة اين «تربت آميخته به زمزم» مي‌ارزيد؟ و کدام گِل بود که به  خوشبويي «تسبيح تربت» بود؟!

  وقتي  آب زمزم به تربت کربلا نوشانده شود، وقتي عطر خون «ثارالله» با خاک نينوا عجين  گردد، «تربت سيّدالشهدا» پديد مي‌آيد، که در دست ذاکران، «ذکر» مي‌گويد،  و از سجد‌گاه ساجدان،‌ نور ابديت تا عرش، تنوره  مي‌کشد.

  آري... تسبيح تربت، قصيده‌اي صد بيتي است!

  واژه‌هايش، همه عاشورايي،

  و... ترکيبش، کربلايي! و وزن و آهنگش، «زهرايي»...

  *  *  *
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قصيدة صد بيتي «تربت»،

گوياتر  از معلقات سبع است و شيواتر از «شاهکارهاي ادبي»!

واژه‌هايش همه عاشورايي است و... آشنا و مأنوس.

مضمون اين قصيده، هدية خداوند به «فاطمه» است، 

الله اکبر،

الحمد لله،

سبحان الله.

اين  سرود مقدس، سروش غيبي است؛ چرا که جبرئيل، از عرش خدا سوغات آورد.

زهراي  اطهر3،  تسبيحي از تربت حمزة سيدالشهدا ساخت و اين منظومة بلند را به رشته کشيد و جاودانه  ساخت.

بعدها وقتي «مناي» حسين پيش آمد،

خاک  کربلا، جايگزين خاک «ميدان اُحُد» و قبر حمزه شد.

اين  است که قصيدة صد بيتي «تسبيح تربت»، ماندگار شد و «مفهوم» براي همگان گشت.
حتي زنان ساده دل  روستايي ما نيز، اين قصيده را مي‌دانند و با تعابير و ترکيب‌هايش آشنايند. هر روز،  آن را در سرودي آهنگين، با همة 
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کربلاييان  «همنوايي»‌مي‌کنند.

گوهرها  را يا از ژرفاي درياها و دل صدف‌ها برمي‌آورند، يا از سنگ کوه‌ها و معدن‌ها مي‌تراشند...  و يا به صورت مصنوعي و بدلي مي‌سازند.

«ياقوت  سرخ» و «الماس چشم نواز» را بر انگشترها و زيورها مي‌نشانند،

از  «دُر» و «لؤلؤ» و «مرجان»، گرانبهاترين وسايل زينتي مي‌سازند، 

از عقيق، فيروزه، لعل، زبرجد، يسر و سنگ‌هاي قيمتيِ  ديگر گردن بند و انگشتر مي‌سازند. 

اما.... همة اين‌ها يک طرف، يک دانة «تسبيح تربت» هم  يک طرف. کدام‌يک قيمتي‌تر است و عيارش بالاست؟

باز، «خاک کوي عشق» است که در اين موازنه برنده است،

و جلوة «تربت»، در ديد دل، افزون‌تر.

دانش  بشري، چگونه «اشعة ليزر» را زادة ياقوت مي‌شناسد، ولي نور متصاعد از «مُهر و تسبيح  تربت» را هنگام سجود، در‌نمي‌يابد، که هم دل ساجد را روشن مي‌سازد و هم فراتر از  کهکشان‌ها مي‌رود؟

چرا پنجره‌هاي گشوده به غيب را مي‌بنديم؟!
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چرا  به شب‌کوري خفاش‌گونه عادت مي‌کنيم؟

چه کسي گفته است که «جماد» حرف نمي‌زند و سنگ و خاک،  «نطق» ندارد؟!

«کوه  و دريا و درختان همه در تسبيح‌اند...»؛ (وَ لكِنْ  لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ). ( 1 ) 
*  *  *
«منا» يک قربان‌گاه بود،

  و... «کربلا»، قربان‌گاهي ديگر

  تنها  هاجر و ابراهيم نبودند که «اسماعيل» را به «مذبح» آوردند، محمد و علي و فاطمه:  نيز «حسين» را به قربانگاه عشق فرستادند.

  اگر ابراهيم و اسماعيل را مي‌بايست آزمود،

  محمد9 و حسين7 را نيازي به آزمون نبود.

  آن روز که مشتي از خاک کربلا را، جبرئيل براي آن حضرت  آورد، همة قضايا روشن بود و همه تسليم محض بودند.

  مگر خود حسين7 نفرمود:
«رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر علي بلائه...»
اين، خط کربلايي حسين است،
و سرمشق «سلوک» در  وادي «جهاد عاشورايي»‌و «ذکر اربعيني». کجاست آن دل و 
 1. اسراء: 44 
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ديده، که بر گوهر آن تربت خونين، خون اشک ببارد؟

دل‌هاي دريايي،

گوهر «تربت» را در ساحل عشق، با «اشک» شستشو مي‌دهند.

اين است رمز جلوه و جلاي هميشگي «تربت حسين»

«اربعين»، نگاهي مجدد به «عاشورا» ست.

و همه ... جا نيز «کربلا»ست!


 1. روزنامه کيهان، 6 / 5 / 73، ص 6 
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  [bookmark: F8]فصل هشتم 
کربلا کانون  علم و ادب 


  چون خـاک  کـربلاسـت «فضـولي» مقام مـن  

نظمم به هر کجا که رسد، حرمتش رواست


  زر نيست، سيم نيست، گهر نيست، لعل نيست

  خــاک است شعر بنده، ولي خاک کربلاست 
 
مـلامحمـد فضولي بغدادي

  شاعر بزرگ شيعه در قرن دهم مدفون در کربلا   
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[bookmark: _Toc227258356]در  سايه سار ثارالله

جور  و جهل، ظلم و ظلمت، جفا و جهالت هميشه با هم و زمينه ساز يکديگر بوده‌اند و آنچه  که هميشه بيداد کرده، چيزي جز ناداني نبوده است؛ چنان که ساية سياه ستم نبود،  جهنّم جهل، آتش بر خرمن هر چه خير و خوبي است نمي‌افکند، هم چنان که اگر مردم در  جهنّم جهالت گرفتار نمي‌شدند، هيچ وقت جور و جفا جسارت جولان پيدا نمي‌کرد.

مگر نه اين است که مولاي مؤمنان علي7 مي‌فرمود:

«دانش اساس تمام خير و خوبي‌ها، جهل و ناداني ريشة  همه زشتي‌ها و شرارت‌هاست». ( 1 )  

و پيشوايان پاک و امامان معصوم:  که «کلامشان نور و روايتشان رشد» است، به پيروان خويش آموخته‌اند که ضمن زيارت  امام حسين7 چنين بگويند:
 1. «العلم أصل کلّ خير و الجهل أصل  کلّ شرّ» ر.ک. به: غررالحکم و دررالکلم آمدي. 
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«بَذَلَ  مُهْجَتَه فيک لِيـَسْـتَنـْقِذَ عِبٰادَکَ مِنَ الْجَهٰالَة وَ حَيْرَةِ‌  الضَّلالَة...» ( 1 )  

خدايا! او (امام حسين7) خون دلش را در راه تو بذل کرد تا بندگان تو را از  جهنّم جهالت و سرگرداني ضلالت نجات دهد.
امام احرار، سيّدالشهدا7، با  شهادتش مي‌خواست مردم را از جهالت و گمراهي نجات بخشد تا مجالي براي جولان  ستمگراني چون يزيد نباشد.

  پس از شهادت سيدالشهدا7 نيز دانشمندان و بزرگان شيعه، در ساية هدايت و  تشويق امامان معصوم:، در کسب دانش و تلاش در تحقيق و  پژوهش روز و شب نمي‌شناختند تا آنجا که تقريباً در همة علوم اسلامي مبتکر و پيشرو  بوده و هستند. ( 2 ) 
جالب اين که خيل  خروشاني از بيکران درياي دانشمندان شيعي، در طول تاريخ و سلسله‌وار، حوزة درسشان  را در شهر کربلا و در سايه سار ثارالله، به پا داشته و بر اين امر تأکيد مي‌ورزيدند،  گويي با اين روش روح افزا و حرکت زا، 
 1. مفاتيح الجنان، فقره‌اي از زيارت  اربعين، به نقل از حضرت امام صادق7.‌ 

2. ن.ک. به: کتاب پر  ارزش «تأسيس الشيعه لعلوم الاسلام». 
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مي‌خواستند همزمان در دو جبهة بزرگ و حسّاس به مبارزة  مستدام خويش ادامه دهند، باشد که با تلاش و تکاپوي حيرت انگيزشان، از سويي جهل و  ناداني را ريشه‌کن کنند و از سوي ديگر با رونق بخشيدن به شهر کربلا، آن مشهد  شهيدان و ميقات مبارزان، مردم، به ويژه دانشجويان و طلاّب را هر چه بيشتر و بهتر،  متوجّه مرقد سيّدالشهدا7 کنند؛ چراکه شهر کربلا خود کتابي است بي‌مانند و  هميشه گويا و رسا؛ کتابي که درس آزادي و آزادگي در آن نوشته شده، آن هم با خون خاص  خدا و به رنگ ثارالله!

در اين ميان، آن دسته از علماي شيعه، كه کربلا را  براي حوزة درس و بحث خويش برگزيدند، الحق که توفيق بزرگي نصيبشان بود، همانان که  توانستند در دو جبهة سخت حياتي و حسّاس (مبارزه با جهل و ستيز با ستم) پيشوا باشند  و پيشتاز. خداوندا! نورشان هميشه درخشان و چشمة فکرشان تا ابد جوشان و خروشان باد.

[bookmark: _Toc191791902]دسته  گُلي از جنّت آلاله‌ها
خيل خروشاني که از  اقيانوس ابرار، در ديار حضرت ابوالاحرار سيّدالشهدا7 سر برآوردند و  باليدند، همان خِيل خالصاني هستند که در شهر کربلا و در سايه سار ثارالله، موج‌هاي  نور و درياهاي 
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دانش را به درخشش و جوشش وا داشتند.

شهر شهيد عشق، حسين بن علي8،کوي  احرار، ديار ابرار، وادي  اخيار، ميقات  عارفان، ميعاد عاشقان، کانون مبارزان و مجاهدان، مجمع فقيهان و عالمان، مشعر  شاعران قبيلة نور، مطاف ملائک و حور، وادي ولايت، حرم آل عدالت، زيارتگه پيام  آوران الهي و مصلحان تاريخ بوده است. و در اين شهر، علما، فقها و مجتهداني بزرگ زيسته‌اند  و از حيات باطني و ظاهري کربلا و خويش به اهل صفا، حيات و زندگي بخشيده و احياناً  در همان شهر به لقاي خدا پيوسته و به خاک سپرده شده‌اند. گوارايشان باد!
 150 
[bookmark: _Toc227258358]فهرست منابع و ماخذ

1.  آرامگاه‌هاي خاندان پاک پيامبر9 و ...، سيد  عبدالرزّاق کمّونة حسيني، ترجمه از عبدالعلي صاحبي، چاپ اوّل، 1371ش. از انتشارات  آستان قدس رضوي، مشهد.

2. آنجا که حق پيروز است، پرويز خرسند، انتشارات اطلاعات،  تهران.

3.  ابوالشهدا، عباس محمود العقّاد،  چاپ اوّل در ايران، انتشارات شريف رضي، 1372ش. قم.

4. الارشاد، شيخ مفيد،‌ منشورات بصيرتي، قم، بي تا.

5. الاستفادة من عاشورا، آيت الله شيرازي ، چاپ اوّل، 1415ق. بيروت.

6. الاستشفاء بالتربة الشريفة الحسينيّة، ميرزا ابوالمعالي محمد کرباسي، چاپ  اوّل، قم، بي تا.

7. امامان شيعه و جنبش‌هاي مکتبي، محمد تقي مدرسي،‌ چاپ دوم، 1369ش. آستان قدس  رضوي.

8. الامام الحسن الکوثر المهدور، سليمان کتّاني.

9. الامام الحسين في حلّة البرفير، سليمان کتّاني، چاپ اوّل، 1410ق. قم، ايران.

10. اهل  البيت، (مجلّه)، چاپ بيروت، العدد الاوّل.

11.  بحارالأنوار، علاّمة مجلسي، چاپ اسلاميه، تهران.

12. بلاغةالحسين7،  سيد مصطفي آل اعتماد، ترجمه: علي کاظمي، چاپ دوم، 1406ق. قم.

13.  بيدارگران اقاليم قبله، محمدرضا حکيمي، دفتر تبليغات اسلامي، قم، 1362ش.

14.  پيام خون، شيخ عبدالزهرا ‌کعبي کربلايي.

15.  تراث کربلا، سلمان هادي آل طعمه، چاپ دوم، 1403ق. بيروت.

16.  تاريخ کربلا، د: عبدالجواد کليددار، چاپ اوّل، 1386ق. نجف اشرف.

17.  تاريخ من دفن في العراق من الصحابه، علي بن الحسين الهاشمي، چاپ اوّل، 1394ق.  بيروت.

18.  ثورة الحسين،‌ محمّد مهدي شمس الدين، چاپ ششم، 1401ق. بيروت.

19.  حماسه‌سازان کربلا، علامة سماوي، ترجمه: عقيقي بخشايشي، چاپ اوّل، 1369ش. قم.

20.  دائرة المعارف الاسلامية الشيعيّة، جزء يازده، مجلد سوم، حسن الأمين، چاپ دوم،  1401ق. بيروت.

21.  دائرة المعارف تشيّع، ج: 3 و 2 و 1، جمعي از پژوهشگران، چاپ اوّل، تهران.

22.  ديوان شريف رضي، چاپ اوّل در ايران، 1406ق. وزارت ارشاد، تهران.

23.  ديوان ابي الحبّ، 1371ش. قم.

24.  رسالة الحسين (فصلنامه)، چاپ اوّل، قم، شمارة 1 و2.

25.  سنوات الجمر، علي المؤمن، چاپ اوّل، 1993م. لندن.

26.  سيرتنا و سنّتنا، علامة اميني تبريزي، چاپ سوم، 1412ق. بيروت.

27.  شهداء الفضيلة، علامة اميني تبريزي، بي تا، دارالشهاب، قم.

28.  شهر حسين7، محمد باقر مدرس، چاپ اوّل، 1353ش.  تبريز.

29.  العراق بين الماضي و الحاضر و المستقبل، اعداد موسسة الدراسات الاسلاميه، چاپ  بيروت، بي تا.

30.  العراق الواقع و آفاق المستقبل، د: وليد الحلّي، چاپ اوّل، 1413ق. لندن.

31.  عرفان و حماسه، آيت الله جوادي آملي، چاپ اوّل، دفتر نشر فرهنگي رجاء، تهران.

32.  قاموس الرّجال، علامة شوشتري، چاپ اوّل، جامعة مدرسين قم.

33.  کليات مفاتيح الجنان، محدث قمي، تهران، بي تا.

34.  کامل الزيارات، ابن قولويه قمي، به تصحيح علامة اميني تبريزي، 1356ق. نجف اشرف.

35.  مرثيه‌اي که ناسروده ماند،‌ پرويز خرسند، چاپ نهم، 1371ش. انتشارات اطلاعات، تهران.

36.  مدينة الحسين، سيد محمّد حسن مصطفي آل کليددار،   چاپ اوّل، 1368ق. ايران.

37. مروج الذهب (تاريخ مسعودي)، چاپ دوم، دارالهجره، ايران، قم.

38. مروري اجمالي بر تاريخ سياسي کربلا، محمد ولوجردي، عاشوراي 1412 ق. سازمان  تبليغات.

39. مجمع البحرين، فخر الدين طريحي.

40. مجموعة نفيسه، مکتبة بصيرتي، قم، بي‌تا.

41. مقتل الحسين7، عبدالرزاق الموسوي المقرم، چاپ پنجم،  1399ق. بيروت.

42. موسوعة العتبات المقدسه، ج هشتم، قسم کربلا، جعفر الخليلي، چاپ دوم، 1407ق.  بيروت.

43. ميراث کربلا، سلمان هادي آل طعمه، ترجمه: محمدرضا انصاري به کوشش پژوهشکدة  باقرالعلوم7، قم، سازمان تبليغات اسلامي، چاپ  اوّل، 1373ش. تهران.

44. نهضت الحسين، سيد هبة الدين شهرستاني، 1345ق. قم.
152 

